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از  متشكل  چهاربخشي  چارچوبي  است،  يافته 
با  دارد.  عامليت15  و  تجسد14  تعدد13،  تحول12، 
مرور مفاهيم مختلف و مفصل‌بندي آنها، هويت 
پارادوكس  با  )پسا(‌مدرن  دورة  اين  در  جهشي 
حال  عين  در  و  مولد  چيزي  مثابة  به  ))خود16(( 

نشانه‌اي از سرشت به طور ريشه‌اي زمينه‌مبناي 
وجود17 مواجه است.

جهشي،  هويت  نظرية  كليدي:  واژگان 
پساساختارگرايي18، فاعليت19، آدم‌هاي ايكس20، 

قهرمانان21.

چكيده
خود2  پساساختارگراي  نظريه‌هاي  مقاله  اين 
آفرينش  براي  را  گفتماني  امكانات  و  بسط  را 
)بازآفريني( هويت‌ها گسترش مي‌دهد. بر اساس 
هويت  و  متبلور4  خودهاي  بودن3،  تقاطعي 
هويت  نظرية  سرهم‌بندي5،  چيزي  عنوان  به 
گفتماني  منابع  افزايش  خدمت  در  جهشي6 
]مفهومي[  عنوان  به  هويت  مفهوم‌سازي  براي 
است.  زمينه‌مبنا10  و  تجسديافته9  منتشر8،  پويا7، 
فرهنگي  تحليل  در  كه  جهشي  هويت  نظرية 
جهش‌يافته‌هاي معاصر11 مطرح شده و گسترش 

طرح   و گسترش نظرية  هويت  جهشي:  تحول،  تعدد، 
تجسد   و عامليت1
جيسون زينگشيم*
مترجمان: بهزاد دوران **
بهناز دوران***

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 131 طرح وگسترش نظریه . . .

روي  پيش‌  كه  مي‌كنم  شروع  چالشي  سه  طرح 
رويكردي گفتماني به هويت ـ به وسيلة ضرورت 
بخشيدن به نظريه‌هاي بيشتر ـ باقي مي‌ماند. من 
به  بلاغت36،  و  فرهنگي  مطالعات  اساس  بر 
عنوان  به  عامه‌پسند37  فرهنگ  در  جهش‌يافته‌ها 
هويت  درك  براي  بارور  و  اكتشافي  استعاره‌اي 
فرهنگي،  تحليل  اين  از  مي‌پردازم.  زمانمان  در 
كار  براي  جهشي  هويت  از  نظري  چارچوبي 
اين  مي‌سازم.  معاصر  هويت  روي  بر  تحقيقاتي 
مقاله با كاويدن قدرت هويت جهشي براي غلبه 
بر چالش‌هاي پيش روي رويكردهاي گفتماني به 

هويت به پايان مي‌رسد.

نظرية هويت
در اين قسمت، پس از نشان دادن تفاوت ميان 
هويت  از  اختصاري  طرحي  هويت،  و  فاعليت 
متبلور   ،)1991 )كرنشاو38،  تقاطعي  شكلي  به 
سرهم‌بندي  و   )2005 ترثوي39،  و  )تريسي 
ديدگاه  سه  اين  مي‌كنم.  ارائه   )2005 )پوآر40، 
نظري پيش‌قراولان مولدي در اين ))درهم‌برهمي 
افزايش  و  :2005(هستند  )پوآر، 128  هويت41(( 
و تنوع اخير در آثار فرارشته‌اي در نظرية هويت 
را باز مي‌نمايند. پيش از مرور اين سه رويكرد، 
تفاوت  هويت  و  فاعليت  ميان  كه  است  مهم 
كه  هستند  ))بردارهايي  فاعليت‌ها  شويم.  قائل 
)رابينو  مي‌دهند((  با خودمان شكل  را  رابطه‌مان 
و رز42، 2003، ص xx(، جايگاه‌هايي كه آنها را 
دورة حاضر  در  و  مي‌دهيم  تشخيص  فهم  قابل 
گفتماني ممكن  به طور  ]جايگاه‌هاي[  عنوان  به 
ارائه مي‌كنيم. در عوض، هويت، رابطه‌مان را با 
است  جايي  هويت  مي‌سازد.  مشخص  خودمان 

در  كه  مي‌يابد  موضوعيت  زماني  تنها  هويت 
بحران22 باشد، يعني زماني كه چيزي كه فرض 
شده ثابت23، يكپارچه24 و پايدار25 باشد، ]ثبات، 
پايداري آن[ دچار ترديد و شك  يكپارچگي و 

شود )مرسر26 به نقل از دوگي1،27 :1996(.
عناوين  فراگير  حضور  گرفتن  نظر  در  با 
)مثل  ارتباطي  تحقيقات  در  هويت  به  مربوط 
مي‌شود  آشكار  غيره(،  و  جنسيت  نژاد،  جنس، 
براي  ارزشي  با  موضوع  همچنان  هويت  كه 
بر  است  ممكن  نتيجه  در  )و  است  تحقيق 
شود(.  تلقي  بحران  در  مرسر  مشاهدات  اساس 
جكسون28 تا آنجا پيش رفته كه هويت را ))بوتة 
است  كرده  معرفي  قرن حاضر  اوليه29((  ]ذوب[ 

)جكسون، 359 :2002(.
پساساختارگرايي،  نظرية  بر  اتكا  با  محققان 
با ارائة مفهوم‌سازي‌هاي به طور فزاينده پيچيده 
شروع  فاعلي‌سازي30  فرايندهاي  و  هويت  از 
كرده‌اند.  هويت  بحران  اين  به  پاسخگويي  به 
با  گفتماني هويت31  نظريه‌هاي  اين  از  كدام  هر 
رديابي روابط ميان تجربة ما از خودمان و زباني 
كه براي ساخت آن خودها داريم، براي فهم ما 
استفاده  با  داشته‌اند.  مشاركت‌هايي  هويت،  از 
ضروري33((  ))اشتباهي  هويت  باتلر32،  تعبير  از 
معرفي شده )باتلر، 230 :1993(، ]اشتباهي[ كه 
]نه  داريم،  اختيار  در  كه  گفتماني  منابع  توسط 
شده  محدود  حال[  عين  در  ]كه  ممكن  تنها[ 
و  جهش‌يافته‌ها  از  استعاره‌اي  مقاله  اين  است. 
و گسترشي  بسط  عنوان  به  را  مربوط  واژگان34 
پساساختارگرا  پروژة  اين  در  آموزشي  و  عملي 
اخير  نظريه‌هاي  بازخواني  با  من  مي‌كند.  ارائه 
و  هويت‌ها  سرهم‌بندي  و  متبلور  تقاطعي35، 
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25 سال گذشته، اين مفهوم در تحقيقات تعدادي 
از حوزه‌ها به كار گرفته شده، تعديل شده و بسط 
و گسترش يافته است. براي اهداف اين مطالعه، 
عنوان  به  بودن  تقاطعي  نقش  من  اولية  دغدغه‌ 
نظرية هويت است؛ با اين حال تصديق مي‌كنم 
گسترده  طور  به  شيوه‌هاي  به  واژه[  ]اين  كه 
شده  گرفته  كار  به  متضادي  ]حتي[  و  متفاوت 

است )مك‌كال59، 2005(.
همة  هميشگي  مشكل  هويت،  حوزة  در 
تقاطعي،  نظريه‌هاي[  چارچوب  ]در  تحقيقات 
از  كرنشاو  فرمول‌بندي  است.  تحليل  سطح 
تقاطعي  از:  بود  عبارت  ]هويت[  مفهوم  اين 
بودن  تقاطعي  ))سياسي((.  و  ))ساختاري((  بودن 
ساختاري به اين اشاره دارد كه چگونه ))محل60 
و  نژاد  تقاطع  در  رنگين‌پوست  زنان  ]زندگي[ 
جنس، تجارب واقعي ما را از خشونت خانگي61، 
تجاوز به عنف62 و اصلاحات درماني63، به طور 
كيفي متفاوت از ]تجربة همين امور براي[ زنان 
سفيدپوست مي‌سازد(( )كرنشاو، 1245 :1991(. 
تقاطعي بودن سياسي اين امر را توضيح مي‌دهد 
رنگين‌پوست  زنان  نابرابري‌ها،  غالباً  چگونه  كه 
را به عنوان اعضاي چندين گروه فرودست، در 
ميان دستور كارهاي سياسي رقيب جاي مي‌دهد. 
مداخله،  سال‌ها  طي  سياسي  بودن  تقاطعي  به 
 .)2006 )ورلو64،  است  نشده  توجهي  چندان 
برعكس، از تقاطعي بودن ساختاري به طور قابل 
توجهي استقبال شده است )مثلاً كالينز، 1998(. 
به  گرايش  به خاطر  بودن  تقاطعي  حال،  اين  با 
ملاحظة دسته‌ها و هويت‌ها همچون موجودات 
پايدار، نيز نقد شده است )استوناس65، 2003(. 
عملكرد تقاطعي بودن ساختاري در سطح قابل 

كه احساسمان از خود43 به طور مداوم در ميان، 
برفراز و از خلال فاعليت‌هاي متفاوت )و بسيار 
متغير( )باز(ساخته مي‌شود. گرچه تمركز اصلي 
اما نمي‌توانيم هويت  ما در سطح هويت است، 
براي  كه  متفاوتي  فاعليت‌هاي  از  را  معاصر 
خوشامد و جلب توجه و مطيع كردن افراد عمل 
فوكويي44  ديدگاهي  از  كنيم.  تفكيك  مي‌كنند، 
ساخته  هم  و  ساخت45  حال  در  هم  ))خود، 

توسط  كه  خودعاملي47  توسط  كه  است  شده46 
نيروهاي تاريخي و گفتماني توليد و ايجاد شده، 
در   .)2000:  114 )تريسي،  مي‌شود((  برانگيخته 
نظرية  در  فكري  خطوط  برخي  رغم  به  نتيجه 
سرشت  بايد  هويت  نظريه‌هاي  پساانسان‌گرا48، 
خود،  رهاكردن  بدون  را  خود  شرحه‌شرحة 
شرايط مادي آن، يا تمايل به يكپارچگي )حتي 
اگر موقتي و نسبتاً گمراه‌كننده باشد؛ مك كرو49، 
1993؛ زيپين50، 2004( تأييد كنند. به بيان ديگر، 
))ويژگي  با  همراه  هويت‌ها  ناپايداري  ملاحظة 
ساخته شده ولي الزامي(( آنها )گيمسون51، 249 

:2006( امكان‌پذير است.
كرنشاو  به  اغلب  بودن((  ))تقاطعي  واژة 
محققان  همچنان  و  شده  داده  نسبت   )1991(
)فينيكس  دارند  توجه  بدان  گسترده‌اي  طور  به 
آثار  از  انبوهي  واژه  اين   .)2006 پاتيناما52،  و 
جاافتاده و رو به رشد فمينيستي53 محققاني چون 
هيل  پاتريشيا  هوكس55،  بل  ديويس54،  آنجلا 
كالينز56 و ادري لورد57 را در دهه‌هاي 1970 و 
1980 به روشني بيان مي‌كند؛ ]آثاري[ كه در پي 
برجسته ساختن بيدادهاي به هم پيوسته و درهم 
هويت  چندگانة  مناظر  مبناي  بر  موجود  تنيدة 
طي   .)2007 وكولنكو58،  1998؛  )كالينز،  بودند 
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سطح فردي سازة هويت و هم سطح ساختاري 
روابط قدرت را بررسي مي‌كند.

]مفهوم[  از  موسع  مفهوم‌سازي  اين  رغم  به 
جدي،  محدوديت‌هاي  همچنان  بودن،  تقاطعي 
بار اين نظريه و كاربردهايش را سنگين مي‌كند. 
متقابل  تأثير  براي  سطحي،  دو  رويكرد  اين 
امكانات  هويت  مذاكرة  و  فاعليت  دسته‌هاي 
اين  همه،  اين  با  مي‌سازد،  فراهم  بيشتري 
چارچوب همچنان بر دسته‌هاي اسمي و به ظاهر 
نژاد، جنس، جنسيت و  پايدار و مجزا همچون 
))]مؤلفه‌هاي[  مؤلفه‌ها،  اين  است.  متكي  غيره 
هم  از  مي‌توانند  نتيجتاً  كه  تفكيك‌پذير  تحليلي 
 127-8 )پوآر،  شده‌اند  قلمداد  شوند((  جدا 
تركيبي  دربارة  پسااستعماري  آثار   .)2005:
بودن73، پايداري چنين فاعليت‌هايي را به چالش 
مي‌كشند همان طور كه تركيبي بودن ))بازنوشتة 
گفتگويي74 كدها و گفتمان‌هاي متفاوت در يك 
)كريدي76،  است  معنادار75((  فضايي‌زماني  ناحية 
تحقيقات  هنوز   .)2002 كريدي،  :1999؛   472
ساختاري  سطح  در  غالباً  بودن  تركيبي  دربارة 
استثنا  يك  عنوان  )به  مي‌شود  نظريه‌پردازي 
انگاشتن  ناديده  با  و  ببينيد(  را   2009 كيسل77، 
به  ))عموماً  تقاطع78هايشان  يا  فاعليت‌ها  ديگر 
صورت ]چيزي[ مرتبط با نژاد و قوميت در نظر 

گرفته مي‌شود(( )شوگارت79، 119 :2007(.
و  تقاطعي  كارآيي  محدوديت  ديگر 
))ديدگاه  از  استفاده  به  گرايش  بودن،  تركيبي 
اقليت‌سازي80(( است كه با هويت‌هاي تقاطعي81 
تنها به مثابة دغدغه‌اي براي گروه‌بندي كوچك 
برخورد  شده82  رانده  حاشيه  به  افراد  از  ثابت 
محدوديت،  اين   .)1990 )سجويك83،  مي‌كند 

فهم اجتماعي و فرهنگي، براي تعيين دسته‌هاي 
فاعليت برحسب هويت عمل مي‌كند. ]تقاطعي 
بودن ساختاري[ فاعليت‌هاي خاص را به عنوان 
بازنمايي  يا فضا  پايدار و بدون تغيير طي زمان 
با  تقاطع‌ها  پيمودن  در  را  فرد  نقش  و  مي‌كند 

مقاصد سياسي و يا هر روزه نفي مي‌كند.
بر اساس نقدهايي مشابه، وكولنكو )2007( 
تأكيد  كه  مي‌كنند  پيشنهاد   )2006( پرينس66  و 
بيش از حد بر تقاطعي بودن ساختاري مسئله‌ساز 
در  گرفته  انجام  تحقيقات  در  ويژه  به  كه  است 
ايالات متحده به چشم مي‌خورد. پرينس به جاي 
بازگشت به تقاطعي بودن سياسي، حركتي را به 
فرد  بودن سازه‌گرا67(( در سطح  ))تقاطعي  سوي 
پويا68  صورت  به  قدرت  ديدگاه  اساس  بر  و 
ملاحظة  از  وي  مي‌كند.  توصيه  رابطه‌اي69،  و 
هويت نه ))به عنوان موضوع ناميدن بلكه روايت 
كردن70(( حمايت مي‌كند )پرينس، 281 :2006(. 
اين حركت وضعيتي واژگونه را در برمي‌گيرد اما 
بيش از حد واكنشي است. مفهوم‌سازي پرينس 
و  ساختاري  بودن  تقاطعي  از  زيادي  ميزان  به 
كه  مي‌كند  چشمپوشي  اجتماعي  فاعليت‌هاي 
فرد  روايت  براي  لازم  گفتماني  منابع  دو[  ]هر 
براي  حركتي  در  مي‌كنند.  تأمين  را  خودش  از 
تقويت عامل فردي71، تقاطعي بودن سازه‌گرا به 
طور خالص، اشكال قدرت فرهنگي72 را ناديده 
اگر  حتي  مي‌گذارد  تأثير  هويت  بر  كه  مي‌گيرد 
نظر  در  با  وكولنكو  نبخشد.  تعين  را  آن  كاملاً 
فردي  هويت  ))تفكيك‌ناپذيري  كه  اين  گرفتن 
معاصر  درك  در  اجتماعي  ساختاري  عوامل  از 
واژة تقاطعي بودن حياتي است(( )وكولنكو، 186 
هم  كه  است  ميانه  رويكردي  مدعي   ،)2007:
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استوناس  واقع،  در  نيست؛  نظريه‌ها  اين  ذاتي 
بودن  تقاطعي  از  جامعي  نسخة  از   )2003(
 )2007( شوگارت  تحليل  و  مي‌كند  طرفداري 
مبني بر آن است كه قوميت‌هاي تركيبي شده84 
رانده شده  به حاشيه  قوميت‌هاي  ناپايداري  هم 
را  غالب  و  مسلط  قوميت‌هاي  ناپايداري  هم  و 
جهاني‌سازي‌اي85((  ))ديدگاه  چنين  مي‌كند.  افشا 
داراي  و  مستمر  ))مقوله‌اي  را  هويت  مذاكرة 
در  افراد  زندگي‌هاي  در  تعيين‌كننده  اهميتي 
طيفي(( از هويت‌هاي مزيت‌دار و به حاشيه رانده 

شده مي‌بيند )سجويك، 1 :1990(.
در رويكرد دوم به هويت، كار تريسي و ترثوي 
دربارة هويت متبلور، به برخي از اين مسائل در 
ارتباط با تقاطعي بودن اشاره مي‌كند. گذار به يك 
نظرية چندبعدي هويت به جاي يك نظرية دو 
وجهي، تأثير متقابل گفتمان‌هاي فاعليت و آداب 
مذاكرة هويت86 را آشكار مي‌سازد ]آن هم[ وقتي 
كه ]آداب مذاكره هويت[ ادعا دارند ))خودهاي 
متبلور بسته به گفتمان‌هاي متفاوتي كه از طريق 
متفاوتي  اشكال  شده‌اند،  محدود  و  ساخته  آنها 
دارند(( )تريسي و ترثوي، 186 :2005(. در حالي 
بلورها88  است،  ايستا87  بسيار  بودن  تقاطعي  كه 
همان  مي‌سازند،  ممكن  را  حركت89  احساس 
طور كه بلورهاي آلي90 طي زمان ))رشد مي‌كنند، 
)همان:  مي‌شوند((  ديگرگون91  و  مي‌كنند  تغيير 
186؛ ريچاردسون، 934 :2000(. در همين زمان، 
بلورها ))ممكن است احساس جمود92، پايداري 
 )2005: ترثوي، 186  و  )تريسي  كنند((  ثبات  و 
احساس  از  هويت  مداوم  گرفتن  فاصله  از  كه 
متبلور  خود  مي‌كند.  جلوگيري  اسكيزوفرنيك 
كه  است  مثبت  ظرفيت  با  مفهومي  صراحتاً 
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بودن، نظرية متبلور هويت، در چندبعدي بودن 
يك  كامل  بسيج  در  اما  دارد  مشاركت  هويت 

صورت خارجي پويا94 ناكام مي‌ماند.
به عنوان يك اصلاحيه، من مفهوم دلوزي95 
شود  اعمال  هويت  بر  وقتي  كه  را  سرهم‌بندي 
به عنوان چيزي به  پتانسيل تشخيص هويت را 
طور فضايي و زماني سيار دارد، به كار پوآر اضافه 
چيز  همه  در  گاتاري96  و  دلوز  نظر  از  مي‌كنم. 
بودن97  و شرحه‌شرحه  مفصل‌بندي  از  خطوطي 
همچنين  و  قلمروها99  و  قشرها98  دارد،  وجود 
و  مرزها[  و  اين خط  فراز  ]بر  پروازي  خطوط 
قشربندي‌زدايي101،  و  قلمروزدايي100  حركات 
خطوط،  اين  در  جريان  تطبيقي  سرعت‌هاي 
برعكس،  يا  ناروان،  و  كند  نسبتاً  پديده‌هايي 
اين  مي‌كنند.  توليد  را  گسلنده  و  شتاب‌دار 
اندازه‌گيري،  قابل  سرعت‌هاي  و  خطوط  همه، 
 3-4 گاتاري،  و  )دلوز  مي‌سازد  را  سرهم‌بندي 

.)1987:
از  مجموعه‌اي  عنوان  ))به  سرهم‌بندي  پس 
شبكه‌هاي پراكنده اما به طور متقابل دلالت‌كننده، 
]مفاهيم[ اعلام و اضمحلال و عليت و تأثير را گرد 
هم مي‌آورد(( )پوآر، 127 :2005(. اين شبكه‌ها 
مجموعه‌هايي  بين  ))ارتباط  بر  است  مشتمل 
مجموعه‌هاي  افكار،  مجموعه‌هاي  همچون 
 336 )ريزو102،  انساني((  افراد  حتي  و  نهادي 
:2004( و ]در عين حال[، مشتمل است ))هم بر 
گسست و هم بر پيوست در درون آنچه گفتماني 
قوت(  و  ميل  نامفهوم،  )صداي  غيرگفتماني  و 
داشته‌اند((  داشتن، دلالت  كاركرد  فرايند  در كل 
)چن103، 45 :1989(. هويت ديگر تقاطع يا بلور 
كه بتواند به عنوان چيزي ثابت يا پايدار در نظر 

در  مشاركت  ]آن[،  انتقالي  و سرشت  پيچيدگي 
است  ممكن  است.  شده  قلمداد  خود93  زيبايي 
برخي اشكال خود متبلور به ]دسته‌هاي[ به لحاظ 
اجتماعي به حاشيه رانده شده، ساخته شوند، اما 
به صورت ساخته‌اي زيبا  متبلور[ در كل  ]خود 
به  را  ما  متبلور‌  خود  مي‌ماند.  باقي  ارزش  با  و 
كه  مي‌كند  هدايت  پيچيده‌اي  راه‌هاي  شناخت 
و  خاص  شيوه‌هاي  به  هميشه  همگي  آنها  طي 
بسته به زمينه ]هم[ مسلط بوده و ]هم[ به حاشيه 

رانده شده‌ايم.
قابليت  متبلور  خود  بودن،  تقاطعي  مشابه 
دارد  موضوع  اين  نظريه‌پردازي  براي  محدودي 
كه چگونه فاعليت‌ها نيز دگرگون مي‌شوند، رشد 
مي‌كنند و از طريق تأثير متقابلشان و طي آداب 
گفتماني مذاكرة هويت جابه‌‌جا مي‌شوند. اشكال 
اثر دروني  متفاوت خود متبلور مي‌تواند هر دو 
اما  سازد،  منكسر  و  دهد  بازتاب  را  بيروني  و 
هيچ توضيحي براي اين وجود ندارد كه چگونه 
فرايند ]بالا[ به طور بازتابانه دگرگون مي‌شود و 
اين گفتمان‌ها را به وسيلة آن بلورهايي كه شكل 
از  كسي  هويت  هرگاه  )باز(مي‌سازد.  گرفته‌اند، 
طريق گفتمان نژادي مثلاً سفيدپوست بودن شكل 
بازگشتي  طور  به  هويت  از  فرد  اجراي  بگيرد 
بودن  سفيدپوست  فاعليت‌هاي  و  گفتمان  همان 
را شكل مي‌دهد. به علاوه، به رغم ستايش فني 
حركت، در جريان اصلي بحث‌ها، بلورها همان 
قدر كه چيزهايي صلب و ثابت قلمداد شده‌اند، 
نظر  نيز در  غالباً موجوداتي در حال جابه‌جايي 
))درهم‌برهمي هويت((  نتيجه  گرفته شده‌اند. در 
محبوس  ساختاري  محفظة  يك  ))درون  دوباره 
مي‌شود(( )پوآر، 128 :2005(. بر اساس تقاطعي 
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زاويه، هيچ  اين  از   .)2005: )پوآر، 128  است(( 
هويتي  همچون  شخص،  خود  از  ثابتي  مفهوم 
كه به طور ثابت در خطوط پرواز و مفصل‌بندي 
داشته  وجود  نمي‌تواند  باشد،  شده  )باز(ساخته 
باشد. در واقع، بدين ترتيب، ]ديگر[ هيچ مفهوم 
ثابتي از آنچه انسان است، نمي‌تواند وجود داشته 
باشد، چه رسد به اين كه در مفهوم‌سازي دائمي 
جنسيت  يا  جنس،  نژاد،  همچون  فاعليت‌هايي 
گونه  همان   .)2004:  334 )ريزو،  باشد  موجود 
كه در نظرية پساانسان‌گرا و سايبورگ نشان داده 
امكان  بر  شده چنين گشودگي‌اي مشتمل است 
عين  در  كه  ديگربودگي110  بر  ريشه‌اي  آگاهي 
و هم  است  فاعلي111  پراكندگي  طلبة  حال، هم 
از نياز به ارتباط و تعلق انزجار دارد )هاراوي112، 

1992 الف، 1999(.
و  ناپايداري  سرهم‌بندي،  مثابة  به  هويت 
تحرك فرايندهاي هويت را در برمي‌گيرد، با اين 
حال، بدون محدوديت‌هاي آشكاري هم نيست. 
به  بلورين  و  تقاطعي  هويت‌هاي  كه  حالي  در 
شكل‌گيري‌هاي  نقش  به  را  توجه  آشكارا  طور 
قدرت مسلط جلب مي‌كنند، سرهم‌بندي‌ها تمايز 
اجتماعي  و  مادي  پيشينه‌هاي  ميان  را  كوچكي 
پرواز  خطوط  و  انرژي‌ها  جريان‌ها،  نيروها، 
مقدار  به  قدرت  ))روابط  مي‌كنند.  ايجاد  مجزا 
قرار  سرهم‌بندي‌ها  ميان  بازي  در  زيادي  خيلي 
دارند. بنابراين، آنها در سطحي ماندگار عملياتي 
به عنوان ساختار كاملاً دربرگيرنده‌اي  هستند و 
سرهم‌بندي‌ها  مؤلفه‌اي  عناصر  آن  خلال  از  كه 
باشند عمل نمي‌كنند(( )كوريه، 328  منظم شده 
حاضر  گفتماني  اشكال  چه[  ]اگر   .)2003:
هستند و در اين سرهم‌بندي‌ها عمل مي‌كنند، با 

گرفته شود، تلقي نمي‌شود، چرا كه هويت، يك 
موقت  گره‌هاي  از  متشكل  جمعي  ريخت‌يابي 

ارتباط است.
با  هميشه  سرهم‌بندي‌ها  تركيب،  اين  بر  بنا 
كه  حالي  در  شده‌اند.  مشخص  ذاتي  ناپايداري 
))آميزه‌‌هاي  همچون  است  ممكن  سرهم‌بندي‌ها 
)كوريه104،  شوند  تلقي  عناصر((  از  كاركردي 
به  كه  است  حياتي  موضوع  اين   ،)2003:  325
تعددهاي  مواجهه،  هر  ))مؤلفه‌هاي  بياوريم  ياد 
خودشان هستند به جاي اين كه چيزهايي واحد 
مي‌توانند  مؤلفه‌ها  اين   .)329 )همان:  باشند(( 
در  را  دوام  و  پايداري  تفرد105،  از  ))ميزاني 

به  امر  اين  اما  بياورند  دست  به  سرهم‌بندي(( 
سستي حفظ شده و هرگز هم كيفيتي ذاتي ندارد 

)همان: 331(.
جابه‌جايي فاعليت‌ها و هويت‌هايي تقاطعي 
رؤيت‌پذير،  آشكارا  سرهم‌بندي‌هايي  مثابة  ))به 
اجازه  ما  به  ملموس  يا  خواندني  شنيدن،  قابل 
انرژي‌ها،  هيجانات،  كثرت‌ها،  كه  مي‌دهد 
كه  چيزهايي  عنوان  به  ـ  بافت‌ها  عواطف، 
رويدادها را ]در خود[ جاي داده‌اند ـ فضاييت106 
كنيم((  هماهنگ  را  مشاركتي107  واقعيت‌هاي  و 
هويت،  ترتيب[  ]بدين   .)2005:  128 )پوآر، 
ازهم‌واكني108،  شكل‌گيري،  محصول  و  فرايند 
باز  مرتب‌سازي،  ناپايدارسازي،  سامان‌دهي، 
حال  به  همواره  و  مفصل‌بندي‌ها109  كردن 
 .)1989:  46 )چن،  مي‌شود  درآوردن  حركت 
سرهم‌بندي  مثابة  به  هويت  سخن،  ديگر  به 
و  فضا  زمان،  كه  درهم‌تنيده‌اي  نيروهاي  ))براي 
دوام،  و  انسجام  بودن،  خطي  مقابل  در  را  بدن 
درهم ادغام و از هم متفرق مي‌كند، تنظيم شده 
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 .)2006:  634 )سنگوپتا،  كرده‌اند((  فراموش  را 
داريم  نياز  بگذريم،  مسير  اين  از  كه  اين  براي 
كه هر ابزار نظري در دسترس را به كار بگيريم 
اما نمي‌توانيم محدوديت‌هاي نظريه‌هاي موجود 
رويكردي  در عوض،  بگيريم.  ناديده  را  هويت 
توصيه  هويت  نظرية  يك  طريق  از  را  همگرا 
مي‌كنم كه نفوذهاي فردي و ساختاري بر )باز(
دلالت‌هاي  از  استفاده  بدون  را  هويت  ساخت 
دهد.  نشان  فاعليت  يا  هويت  ايستاي  ضمني 
اين نظريه بايد سرشت بلورين و نقش به طور 
متقابل تركيب‌كننده‌اي را كه فاعليت‌ها با يكديگر 
بازي مي‌كنند، نشان دهد. در نهايت، الزامي است 
و  نيروها  نظريه‌اي، حركت جريان‌ها،  كه چنين 

انرژي‌ها را در درون هويت‌ها نشان دهد.

خود  پيچيده‌سازي  نظري:  محدوديت‌هاي 
گفتماني

و  بلورين  تقاطعي،  چيزي  مثابة  به  هويت 
محدوديت‌هاي  و  چالش‌ها  سرهم‌بندي، 
نظريه‌پردازي هويت را نشان مي‌دهد و نيازهاي 
انسجام،  چندگانگي،  به  متناقض(  )و  متداخل 
مي‌سازد.  برجسته  را  بودن  موقتي  و  حركت 
كه  دارد  قرار  آناني  روي  پيش  مسئلة  هنوز سه 
به  كه[  ]است  هويت  خود[  ]اين  مي‌كنند  فكر 
طور گفتماني موجد نياز به نظريه‌پردازي هويت 
بر  تمركز  به  گرايش  نخست،  ]مسئلة[  مي‌شود. 
مادي  بدن‌هاي  گرفتن  ناديده  كه  است  گفتمان 
محققاني  آن  حتي  مي‌بخشد.  تداوم  را  فاعل‌ها 
به  هستند،  بدن  با  كار  و  ملاحظه  پي  در  كه 
زبان‌شناسانه  متون  بر  دانشگاهي  اتكاي  واسطة 
بدن   .)1999 ديگران122،  و  )اش  فشارند  تحت 

براي  مسلط  گفتمان‌هاي  اين  قدرت  حال،  اين 
ديگر  بر  امتيازي  خود،  تجربه‌هاي  سامان‌دهي 

جدال‌هاي قدرت ندارد.
تنزل نقش و نفوذ ساختارهاي قدرت مسلط 
در مذاكرة هويت، در حالي كه دسته‌هاي فاعليت 
پشتيباني  ادعاهاي  ريسك  مي‌شوند،  منحل  نيز 
سياست  در  را  هويت113  ناديده‌انگاري  از 
نژاد،  كه  ادعا  اين  دارد.  همراه  به  پساهويتي114 
جنس، جنسيت يا هر دستة ديگري از فاعليت، 
ديگر قابل اعمال نيست، زمينه را براي انكار بيداد 
نظام‌مند بر اساس جريان‌هاي غيرمنصفانه منابع 
امتداد خطوط هويت  اجتماعي و سرمايه‌اي در 
زيست‌شناسانه‌اي  بنياد  هيچ  شايد  مي‌كند.  مهيا 
جنس   ،)2000 بيلينگز115،  ـ  )لدسان  نژاد  براي 
 )1990 )فوكو،  جنسيت  يا   )1999 )باتلر، 
مبنايي  فقدان  حال،  اين  با  باشد،  نداشته  وجود 
زيست‌شناسانه براي اين دسته‌ها، قدرت آنها را 
در زندگي ما نفي نمي‌كند. همان طور كه مارتين 
به  مربوط  مطالب  مي‌دهند  توضيح  ناكاياما116  و 
نژاد تخيلي اما واقعي‌اند )مارتين و ناكاياما، 76 
:2006(. محققان به تفحص در پيامدهاي واقعي 
 ،)1993 )فرانكنبرگ117،  نژاد  مادي  و  اقتصادي 
و   )1999 ترثوي،  2005؛  )اسلوپ118،  جنس 
يپ120،  1998؛  وارنر119،  و  )برلنت  جنسيت 
2003( در تجربه‌هاي زيسته روزمرة افراد ادامه 

مي‌دهند.
پيشنهاد نمي‌كنم كه براي درك هويت، هيچ 
يك از اين رويكردهاي نظري را بايد رها كنيم. 
مي‌سازد:  خاطرنشان  سنگوپتا121  كه  همچنان 
اين مين‌ها  ميدان‌هاي مين هستند و  ))هويت‌ها، 

توسط ارتشي كاشته شده‌اند كه نقشة مين‌گذاري 
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چالش بكشند )تريسي و ترثوي، 2005(.
مسئلة آخر گريبانگير مدل گفتماني هويت از 
محدوديت‌هاي هر نظام گفتماني نشئت مي‌گيرد. 
دربارة  اثرش  در   )1945( برك135  كه  همچنان 
حكايت‌هاي بازنمايانه136 خاطرنشان كرده است 
نظام  پيش‌شرط‌هاي137  وسيلة  به  تحقيقي  هر 
زباني كه به كار مي‌گيرد دست و پا بسته خواهد 
بود )ايضاً نگاه كنيد به كريبل138، 2000(. بدين 
زبان  در  من  كه  چنان  هويت،  به  اشاره  ترتيب، 
جاري بدان اشاره مي‌كنم ـ به ويژه واژه‌هايي كه 
مجبوريم با آنها دربارة هويت بحث كنيم ـ براي 
نابسنده‌اند.  خودمان  از  تجربه‌هايمان  بازنمايي 
اين امر بزرگ‌ترين اضطرار براي طرح نظريه‌هاي 
تازه و مدل‌هاي هويت و ]اصلي‌ترين[ نياز براي 
و  توصيف  منظور  به  آتي  پيچيدة‌  گفتمان‌هاي 
با  كه  شيوه‌هايي  به  خود  از  ما  ادراكات  تبيين 
باشد،  هماهنگ  افراد  تجسديافتة  تجربه‌هاي 
محسوب مي‌شود. ما نيازمند واژگاني هستيم كه 
كه  را  شيوه‌هايي  دقيق‌تر  و  مناسب‌تر  شكل  به 
تجربه  را  خودمان  جمع‌ها،  و  افراد  مقام  در  ما 
برخي  بودن،  تركيبي  سازد.  نمادين  مي‌كنيم، 
آثار مولد را در اين زمينه، نظير مفهوم ))محاني 
با  است.  كرده  ارائه   )1999( كريدي  شدن139(( 
وجود اين، هويت‌هاي تركيبي اغلب بر اكتشافات 
يك وضعيت فاعلي منفرد140 همچون قوميت يا 
شوگارت،  2009؛  )سيزل،  شده‌اند  متمركز  نژاد 
همچنان  كه  حالي  در  پروژه‌اي،  چنين   .)2007
وسيلة  به  همچنين  بايد  دارد  گفتماني  سرشتي 
پاي  اجرايي و تجسديافتة هويت  وجوه عملي، 
بر زمين داشته باشد. تحقيقات بايد در پي ارائة 
نظري  به طور  فقط  نه  كه  باشند  گفتماني  منابع 

ارائه  دانستن123((  براي  حواس  بر  مبتني  ))راهي 

از  صرفاً  كه  تجسديافته124  معرفتي  مي‌كند، 
است  دست‌نيافتني  نمادين،  نظام‌هاي  طريق 
)كانكورگود125، 180 :1991؛ هيمرا126، 2002(. با 
در نظر گرفتن تقسيم‌بندي تاريخي ميان ذهن و 
بدن و دوگانه‌هاي موازي مردانه ـ زنانه، عقلاني 
ـ احساسي و از اين قبيل، انكار يا سركوب رابطة 
از ساختارهاي  نهايت،  با هويت، در  بدن مادي 
سلطه  كنوني  نژادگرايانة128  و  پدرسالارانه127 
 134-138 )هوكس،  كرد  خواهد  حمايت 
بايد به  :1994(. هر رويكرد گفتماني به هويت 
طور آشكار به بدن مادي در فرايند هويت اشاره 

كند و آن را در نظر بگيرد.
چالش دوم براي مدل‌هاي گفتماني هويت، 
فقدان عملي بودن و قابليت به كارگيري است. به 
رغم خيمة سنگين تحقيقاتي بر هويت، نظريه‌هاي 
در  پوشيدن129  عمل  جامة  در  پساساختارگرا 
ترثوي،  و  )تريسي  بومي130  شفاهي  گفتمان 
)اسكويزر  عمومي131  سياست  در  يا   )2005
شكست   )2006 ورلو،  2002؛  بروور132،  و 
خورده‌اند. چنان كه تريسي و ترثوي نشان دادند 
گفتگوهاي  و  عمومي  مطبوعات  ادبيات  بيشتر 
روزمره كماكان از خود به عنوان چيزي واقعي، 
كه  محققاني  براي  مي‌كنند.  ياد  پايدار  و  متحد 
كماكان  چالش  اين  مي‌كنند  مطالعه  را  هويت 
باقي است كه استراتژي‌ها، واژگان و نظريه‌هايي 
 ارائه كنند كه نه فقط بدن را بلكه همچنين عموم
فرهنگي  اعمال  كه  شيوه‌هايي  به  را  مردم 
بگيرند  كار  به  سازند،  موجه  را   روزمره‌شان 
خود  ـ  واقعي  خود  دوگانة  حال،  عين  در  و 
به  را  آن  جوهرگرايانة134  شالودة  و  جعلي133 
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محصول،  دو  هر  است.  بوده  حاضر  ارتباطي152 
سودآوري(  )و  فرهنگي  جريان  استمرار 
جهش‌يافته‌ها را در جريان اصلي فرهنگ نشان 
مي‌دهند و بر استعاره‌اي روايي153 اتكا دارند كه 
به  فقط  هويت‌‌ها  و  انساني  فاعليت‌هاي  آن  در‌ 
كه  حالي  در  من  شده‌اند.  محدود  تخيل  وسيلة 
كه  باشم  داشته  بحث  باره  اين  در  است  ممكن 
]خط[  ضرورت  چنين  آزادي‌بخش154  پتانسيل 
داستاني155 بسيار دور از آن چيزي است كه در 
اين متون محقق شده، ]اما[ كماكان گسست‌هاي 
ظالمانة  و  مسلط  اشكال  مستعد  گفتماني156 
مي‌مانند.  باقي  هويت  گفتمان‌هاي  و  نظريه‌ها 
به جزئيات  پرداختن  در حال حاضر هدف من 
عنوان  به  هويت  به  رويكرد  اين  ويژگي‌هاي 
اين  چطور  كه  اين  و  است  جهشي  ]پديده‌اي[ 
ديدگاه نظري، فوايد رويكردهاي تقاطعي، بلورين 
بر چشم  با  يكپارچه مي‌سازد.  را  و سرهم‌بندي 
گذاشتن عينك جهشي، هويت را همچون چيزي 
چندگانگي،  تحول،  ويژگي‌هاي  با  كه  مي‌بينيم 
تجسد و عامليت مشخص شده است. هر كدام 
از اين جنبه‌هاي جهش، قوت‌هايي دارد كه براي 
با آن  امروزه  به مسائلي كه نظرية هويت  پاسخ 

مواجه است، مفيدند.
اين چهار ويژگي  به سوي  از حركت  پيش 
ميان  رابطة  كه  است  مهم  جهش‌يافته‌ها، 
فرهنگي  پديده‌هاي  عنوان  به  جهش‌يافته‌ها 
عنوان يك  به  را  و هويت جهشي  عامه‌پسند157 
نظريه مشخص كنيم. جهش در فرهنگ پاپ158، 
ـ  جهش‌يافته‌ها  است.  اجتماعي159  پديده‌اي 
به  كاملاً  هيچ‌گاه  ـ  مجزا160  موجوداتي  مثابة  به 
در  و  اجتماع  در  آنها  نمي‌كنند؛  عمل  تنهايي 

بومي141  شفاهي  سخن  در  عملي  طور  به  بلكه 
فرهنگي  تصورات  از  استفاده  من  مفيدند.  نيز 
پيشنهاد  را  جهش‌يافته‌ها  از  معاصر  عامه‌پسند 
مي‌كنم، همچون آنهايي كه در مجموعة فيلم‌هاي 
آدم‌هاي ايكس مي‌توان يافت. ]چرا كه[ به عنوان 
يك نقشة مفهومي142 از هويت، اصلاحيه‌اي در 
آكادميك144  نخبه‌گرايي  بر  عملي143  و  دسترس 
]به  مي‌كند.  ارائه  هويت  سنتي  پژوهش‌هاي 
علاوه[، واژگان شفاهي بومي منعطفي145 براي به 
يا  جابه‌جاشونده146،  ويژگي‌هاي  آوردن  حساب 
تغييريابندة147 هويت در اختيار مي‌گذارد. استعارة 
گونه‌اي  به  فرد  به  منحصر  طور  به  جهش‌يافته 
را  هويت  تجسديافتگي  كه  است  شده  ساخته 
مدنظر قرار دهد و مبتني بر يك نظام زباني عملي 

و مولد باشد.

مفهوم‌سازي هويت جهشي
من براي نظريه‌پردازي هويت به عنوان ]پديده‌اي[ 
نمايش فرهنگي  بر تحليل فرهنگي دو  جهشي، 
خاص،  طور  به  جهش148،  پرطرفدار  عامه‌پسند 
آدم‌هاي ايكس و مجموعة  فيلم‌هاي[  ]مجموعة 
تلويزيوني قهرمانان تكيه مي‌كنم ]1[. ]مجموعة[ 
بر  مبتني  ايكس  آدم‌هاي  پرفروش  فيلم‌هاي 
در  پرفروش  استريپ  كميك  كتاب‌هاي  ))سري 

تاريخ رسانه(( هستند )بارون149، 52 :2003(. به 
ان  در  زيادي  قهرمانان طرفداران  طور همزمان، 
‌بي ‌سي150 پيدا كرد و به رغم جايگاه لغزنده‌اش 
در  كه  خوبي  استقبال  از  پس  نظرسنجي‌ها،  در 
سال  چهار  طي  داشت،  پخش  فصل  نخستين 
برخطش151  محتواي  طريق  از  هميشه  گذشته 
در حدفاصل فصول نمايش، در همة رسانه‌هاي 
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رابطه‌ با ديگر جهش‌يافته‌ها وجود دارند. ديدگاه 
از  سطح  اين  در  بايد  هويت  به  نسبت  جهشي 
هويت  باشد.  شده  ترسيم  نيز  بودن161  رابطه‌اي 
به  افراد  و  هويت  ملاحظة  به  را  ما  جهشي 
فاعليت‌هاي  يا  جهش‌يافته‌ها  از  تركيبي  عنوان 
سادگي  تاريخي162  فرد  مي‌دهد.  سوق  چندگانه 
و  خود  قدرت  با  وي  بلكه  نيست؛  جهش‌يافته 
از  تركيبي  با ديگران،  پيش‌بيني‌ناپذير  با روابطي 
چندين و چند جهش‌يافته ـ تيمي از فاعليت‌ها 
ريختي  و  مي‌شود  جابه‌جا  كدام  هر  كه  است  ـ 
شبيه  ايكس  آدم‌‌هاي  همچون  هويت  مي‌يابد. 
خاص  فاعليت‌هاي  جهش‌يافته‌هاست.  از  تيمي 
ممكن است كه با جهش‌يافته‌هاي فردي همچون 
يا  تحصيل164(  بر  دلالت  با  )شايد  استورم163 
سايكلاپس165 )به عنوان جنس( بازنمايي شوند. 
از اين ديدگاه نظري، به رغم فانتزي‌هاي كودكي، 
به  يا  نيستيم  ابرقهرماني خاص166  ما  از  هر يك 
طور استعاري به ‌وسيلة جهش‌يافته‌اي خاص167 
بازنمايي نشده‌ايم. بلكه هويت ما مشابه قهرمانان 
از  جمعي  صورت  به  كه  است  ايكس  آدم‌هاي 
فرد  به  منحصر  فاعليت‌هاي  ـ  جهش‌يافته‌ها 
همچون يك تيم متحد و ستيزه‌جو عمل مي‌كنند.

تحول
جهش، كليد تحول ماست. ]جهش[ ما را به رشد 
و نمو از يك ارگانيسم تك‌سلولي168 به گونه‌هاي 
اين  است.  ساخته  توانا  سياره  اين  در  مسلط169 
فرايند آرام است و به طور طبيعي هزاران هزار 
سال وقت مي‌گيرد. اما هر چند هزاره، تحول به 
جلو مي‌جهد )پروفسور چارلز خاوير170، آدم‌هاي 

ايكس؛ سينگر171، 2000(.
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ارتباطي و آداب و اعمال پيشرفت‌هايي رخ داده 
است. از نوشتن با ماشين تحرير به ]نوشتن با[ 
]نوشتن  به  كامپيوتر[  با  نوشتن  از  ]و  كامپيوتر 
پيدا  تكامل  بلك‌بري187  همراه[  تلفن  گوشي  با 
كرده‌ايم. اين تحول براي برخي، همراه با لذت 
حال  است،  تجربه شده  تكنولوژيك  سعادت  و 
آن كه ديگران با مدادي در دست ـ در حالي كه 
همراهي  به  مجبور  ـ  جنگيده‌اند  مسير  تمام  در 
مي‌توان  هم  را  تغيير  از  مشابهي  نرخ  شده‌اند. 
در كدگذاري ژنتيك ما مشاهده كرد. ))هر زوج 
پاية188 ژنوم انساني189 در تازه‌ترين نسل از ساكنان 
جهان به طور متوسط 240 بار جهش يافته است(( 
)لروا16،190 :2003(. به سخن )كليشه‌اي( ديگر، 
است.  تغيير  مي‌ماند،  باقي  ثابت  كه  چيزي  تنها 
سرعت تغيير ممكن است تغيير كند، اما فرايند 
آن به طور ثابت در جريان است؛كما اين كه ما 

]در جريان تغيير[ هستيم.
در نظر گرفتن هويت به عنوان جهش، اقرار 
به پويايي آن است. هويت ايستا يا پايدار نيست؛ 
اين  از  برخي  مي‌كند.  تغيير  فضا  و  زمان  طي 
جابه‌جايي‌ها، پيشرفت‌هايي آرام در طول زندگي 
فرد است. رابطة ميان خود و فاعليت‌هاي سني191 
به نمايش چگونگي تحول هويت در طول زمان 
بچة[  ]يك  عنوان  به  فرد  هويت  مي‌كند.  كمك 
سي  آدم[  ]يك  عنوان  به  او  هويت  با  پنج‌ساله 
اين  اين حال،  با  تفاوت دارد.  پنج‌ساله بسيار  و 
جابه‌جايي‌ها به آرامي و روز به روز رخ مي‌دهند، 
فرهنگي  مهم  مناسبت‌هاي  نادر  در  فقط،  ]و[ 
نشان‌گذاري شده‌اند.192 ما در 6]روز‌گي[ نسبت 
]نسبت  و  29]روز‌گي[  يا   21  ،18  ،13  ،10 به 
به[ 364 روز‌گي، به طور متفاوتي مخاطب قرار 

تحول فرايندي ناقص و اغلب شديد است: 
بايد به  مبارزه‌اي ميان آنچه وجود دارد و آنچه 
))نيمه‌هاي  موهيندر سورش172،  )دكتر  بيايد  دنيا 
همر174،  و  آركوش  كرينگ،  قهرمانان؛  بهتر173((، 

.)2006
جهش به طور تصورناپذيري با تحول پيوند 
دارد؛ واقعيتي كه به طور باورنكردني اكتشافي175 
و در عين حال، مسئله‌ساز176 است. ]اين واقعيت[ 
در تمجيدش از بالقوگي177، اكتشافي است ]2[. 
پيوندهاي  در  واقعيت[  اين  حال،  عين  در  ]و 
تحولي179،  نظرية  با  ضمني178اش  دلالت‌كنندة 
به  اينجا  در  كه  طور  همان  است.  مسئله‌ساز 
از  تحول  مفهومي  سودمندي  شد،  گرفته  كار 
بازنمايي تغيير و حركت توسط آن، ]و به عبارت 
تلاش  من  مي‌شود.  ناشي  آن  آيندگي180  ديگر[ 
نمي‌كنم كه هويت را در كدگذاري ژنتيك181 يا 
بلكه  دهم؛  قرار  زيست‌شناسانه182  جوهرگرايي 
هدف من بازمفصل‌بندي183 تحول است آنچنان 
كه سرشت هميشه در فرايند184 هويت را نمادين 
ژنتيك  يا  زيست‌شناسي  از  مثال‌هايي  سازد. 
مشابه‌سازي‌ها185  و  استعاره‌ها  عنوان  به  فقط 
]مي‌توانند[ عمل كنند، و نه به عنوان معادل‌هايي 

دقيق186.
در  تحول  در  فرد  مفروض  جايگاه  رغم  به 
نوع  و  جهان  اين  بتوان  مشكل  آفرينش،  برابر 
انساني را كه در طول تاريخ تحول يافته يا تغيير 
شدن  بهتر  براي  تحول  كرد.  انكار  است،  كرده 
يا بدتر شدن و هر دو هم اغلب همزمان اتفاق 
مي‌افتد. ما در درون آخرين نسل حركت كرده‌ايم، 
ژنتيكي  و  اجتماعي  طور  به  و  شده‌ايم  جابه‌جا 
رسانه‌هاي  از  طيفي  در  نموده‌ايم.  نمو  و  رشد 
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حالي  در  مي‌گيرد.  قرار  مخاطب  فلاني  دختر 
كه آن فاعليت‌ها دگرگون شده‌اند و آنان، ديگر 
آنچه زماني بودند، نيستند. مخاطب قرار گرفتن 
جور  اكنون  دودمان،  يا  فرزند،  بچه،  عنوان  به 
متفاوت  بود  كه  طوري  آن  با  و  است  ديگري 
است. آثار اين مخاطب قرار گرفتن متفاوت205 را 
پيشاپيش نه مي‌توان پيش‌بيني كرد و نه مي‌توان 
از پيش دانست كه چگونه اين فاعليت دگرگون 
آنها  از  تأثير گذاشته و  فاعليت‌ها  بر ديگر  شده 

تأثير مي‌پذيرد.
اندازه  همان  به  نيز  مقياس206  در  تحول 
از  بعضي  كه  حالي  در  مي‌كند.  تغيير  سرعت، 
ريشه‌اي  دگرگوني‌هاي  به  منجر  حركت‌ها  اين 
به  لحظه  ريزحركت‌هاي207  مي‌شوند،  هويت‌ها 
لحظه و از زمينه‌اي ]ديگر[ هم وجود دارند. از 
تفاوت208  مفهوم  شبيه  امر  اين  جهات،  بسياري 
كه  طور  همان  درست  است.   )1982( دريدا209 
معاني نشانه‌ها210 از طريق تفاوت با ديگر نشانه‌ها 
پيوسته به تعويق مي‌افتد211 و شكل مي‌گيرد212، 
تعويق  ]به  ترتيب  همين  به  نيز  ما  هويت‌هاي 
مي‌افتند و شكل مي‌گيرند[. احساس ما از خود 
تا اندازه‌اي مبتني است بر تفاوت‌هاي با ديگران 
خاص.  فاعليت‌هايي  از  خودمان  جداكردن  و 
برخي از جهش‌يافته‌ها هستند كه يا نمي‌خواهند 
يا نمي‌توانند در تيم هويت ما بجنگند. همان طور 
فاعليت‌ها  و  ايدئولوژي‌ها  طريق  از  پيوسته  كه 
كه  مي‌خواهند  ما  از  و  مي‌شويم  واقع  مخاطب 
هر  در  نيز  فرد  هويت  معناي  دهيم،  توضيح 
انتظار  فرد  همچنان‌كه  فضا  يا  زمان  در  نقطه‌اي 
مي‌كشد،  را  آينده  گرفتن‌هاي  قرار  مخاطب 
و هويت  تفاوت‌ها  اين  معاني  است.  نامتعين213 

به  دقيقه  رشديابنده‌اي،  طور  به  ما  گرفته‌ايم.193 
يعني،  ]مي‌شويم[؛  پيرتر  روز  به  روز  و  دقيقه 
فاعليت  ما ]ـ كه  فاعليت سني194 و هويت‌هاي 
سني ما[ كمك مي‌كند]تا آنها را[ درست كنيم195 
]ـ[ دائماً در حال رشد و نموند. اين فرايند آرام 
فعال  طور  به  عموماً  و  است  يكنواخت196  و 
نشان‌گذاري نشده  ما  از هويت  همچون بخشي 
بخشي كه هميشه در فرايند است و هيچ گاه به 
در  نيست.  ته‌نشين شده197  يا  پايدار  كامل  طور 
به  افزايش،  تغييرات روزانة سن طي هر  نتيجه، 
طور ريشه‌اي هويت ما را تغيير نمي‌دهد. فاعليت 
سني به ندرت بخشي فعال از تيم جهش‌يافته‌هاي 

ماست.
در جاهاي ديگر، تحول مي‌تواند به سرعت 
بيماري‌هاي  به  دانشمندان  از  بعضي  رود.  پيش 
عنوان  به  خياركي199  طاعون  همه‌گيري198 چون 
جلو  به  رو  جهش  بر  تحول  توانايي  مدرك 
 127 )سايمون200،  كرده‌اند  اشاره  پيوندها  در 
بدون  تغيير مي‌تواند  اين  براي هويت،   .)1999:
درنگ201 اتفاق بيفتد، مانند هنگامي كه محبوبي 
به ناگاه مي‌ميرد. وقتي بچه‌اي يكي از را از دست 
ريشه‌اي  طور  به  واحد  آن  در  هويتش  مي‌دهد، 
تغيير مي‌كند. باتلر اين گونه نظريه‌پردازي كرده 
است كه در اين لحظات، ما به كنار خودمان202 
دگرگوني203اي  ))دستخوش  ما  شده‌ايم؛  پرتاب 
با نتيجة آن چيزي است  مي‌شويم كه به تمامي 
 .)2004:  18( دريابيم((  نمي‌توانيم  پيشاپيش  كه 
اين فرايند دگرگوني204 در كسري از ثانيه شروع 
كه  مسيرهايي  در  بي‌اختيار  چرخشي  مي‌شود، 
نمي‌توان پيش‌بيني كرد. در اين مثال، فرد هنوز 
عنوان  به  فلاني،  پسر  عنوان  به  بچه،  عنوان  به 
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به ما در مفهوم ساختن جهان و زمينه‌هاي بدون 
درنگ ما ياري مي‌رسانند، ادامه دهيم.

دو فايدة اوليه از كاربرد اين ويژگي‌هاي تحول 
براي هويت جهشي نشئت مي‌گيرد. نخست، هويت 
يك فرايند است. تمجيد224 از هويت تاكنون هميشه 
از ]سه مفهوم[ حركت،  ]به معناي تمجيد[ يكي 
هويت  شناسايي  است.  ]بوده[  تحول  و  توسعه 
آن  متضمن  تحولي،  ]چيزي[  عنوان  به  جهشي 
نيست كه هميشه رو به جلو و به تعبيري دارويني225 
در مدل ))بقاي اصلح226((، به سوي آرماني متمدن227 
روان باشد. جهش و هويت جهشي ضرورتاً در يك 
جهت مثبت، مفيد يا حتي جديد حركت نمي‌كند. 
ممكن است كه جهش، برگشت به جايگاه پيشين 
باشد. جهش مي‌تواند در هر جهتي حركت كند، 
توسعه يابد، يا رشد و نمو نمايد كه به فايدة دوم 
مي‌انجامد. اين نظريه، قدرت نشان دادن حركت 
جريان‌ها، نيروها و انرژي‌ها را در درون هويت‌ها 
و رديابي خطوط پرواز و مسيرهاي خود را دارد 

)دلوز و گاتاري، 1987(.

تعدد
آغوش  با  دارد  قرار  درون  در  آنچه  ما  هرگاه 
مرزي  و  حد  ما  پتانسيل  گاه[  ]آن  بپذيريم،  باز 
نمي‌شناسد. آينده پر از وعده و وعيد، ]و[ حال 
سورش،  موهيندر  )دكتر  است  انتظار  از  مملو 
))ثابت228((، قهرمانان؛ كرينگ و ديگران، 2006(.

شما لوگان229 را مي‌بينيد، ]پس[ ما آن قدر كه 
فكر مي‌كنيد تنها نيستيم )پروفسور چارلز خاوير، 
ايكس‌تو: ايكس ـ من يونايتد230؛ سينگر، 2003(.
جوانان  براي  خاوير231  مدرسة  اعماق  در 
عمليات  پايگاه  در  ]جهش‌يافته232[،  استعداد  با 

ما همچون يك كل214 به تعويق مي‌افتند. نظرية 
بر حركت‌هاي هويت215 و حركت‌هاي  جهشي 
در هويت216 با سرعت‌هاي متغير و در طول هر 
تعداد واقف است. ما و هويت‌هايمان پيوسته در 

حال جهش يافتنيم.
بر  اتكا  با  جهشي  هويت  نظرية 
پساساختارگرايي، درگير فهم جهش‌ها، زمينه‌هاي 
آنها و معناي آنهاست. هر هويت وقفه‌اي گذرا در 
ميانة فاعليت‌هاي تعويقي بي‌پايان و تفاوت‌هاي 
به  توجه  نيازمند  هويت جهشي  فاعليت‌هاست. 
نقطة آرامش به طور متناقض‌نمايانة موقتي و در 
عين حال، ته‌نشين شده جهش اين فاعليت‌هاست 
پيش از آن كه هويت دوباره جهش يابد. بدين 
اندازه  همان  به  فاعليت‌هاي جهش‌يافته  ترتيب، 
محصولات جهش‌اند كه بخشي از فرايند جهش، 
ملاحظة هويت به شكل جهشي از طريق اين لنز 
نظري، منتقدان را برمي‌انگيزد كه بپرسند: روابط، 
و  تحولات  ميان  در  تناقض‌ها  و  تلاقي‌ها217 
هويت‌ها كدام‌ا‌ند؟ خانة پرش را در نظر بگيريم، 
ساخت  با  هويت  ثابت218  بازشكل‌گيري  اين 
لغزش  مخاطرة  خود،  از  سست‌بنيادي  مفهوم 
دارد  همراه  را  بودرياري219  پسامدرن‌گرايي 
)بودريار220، 1988؛ بست و كلنر221، 1991(. از 
يك جايگاه پساساختارگراي تصديقي222، ويژگي 
هويت حركت و ناپايداري است، در حالي كه به 
اگر  كه  كنيم  عمل  گونه‌اي  به  بايد  عملي،  طور 
پايدار بوديم ]عمل مي‌كرديم[. ما در پي بازسازي 
هويت‌هاي مرجح223 تركيب شده از فاعليت‌هايي 
هستيم كه در گذشته به خوبي به ما خدمت كرده 
و به خوبي و سازگار با يكديگر به سر برده‌اند. 
ما مي‌كوشيم تا به شكل‌گيري آن هويت‌هايي كه 
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اين  همة  در  تصويري  نمايش  اين  شده‌اند. 
سرشت  بي‌وقفه،  و  مي‌شود  تكرار  مجموعه‌ها 
بر جسته  را  پيوستة237 جهش‌يافته‌ها  و  رابطه‌اي 

مي‌سازد.
تنها  در  جهش‌يافته  معدودي  تعداد  صرفاً 
مدرسة وستچستر238 وجود ندارد؛ آنان به صورت 
وجود  ژاپني  كار  دفتر  اتاقك‌هاي  در  ايزوله 
ندارند. ميليون‌ها از اين صورت‌هاي تجسديافته 
وجود دارد كه در سراسر جهان پخش شده‌اند و 
اوقات،  گاهي  ارتباط‌اند.  در  يكديگر  با  هميشه 
اوقات  باقي  در  شده‌اند؛  شناخته  ارتباطات  اين 
چگونگي  از  صرف‌نظر  مبهم‌اند.  پيوندها  اين 
بروز اين همراهي‌ها، يك جهش‌يافته هميشه در 
رابطه با ديگر جهش‌يافته‌هاست. جمعيت كثيري 
از چنين جهش‌يافته‌هايي وجود دارد و در عين 
از  بيشتر  نامحدودي  طور  به  تعداد  براي  حال، 
جهش‌يافته‌ها، همواره اين پتانسيل موجود است. 
اين تعدد و رابطه‌اي بودن، منابع قدرت و اميدند.
در نظرية هويت جهشي، تعدد در سطوحي 
حدودي  تا  هويت  جهشي  مؤلفة  مي‌كند.  عمل 
است  فاعليت‌هايي  يافتن  جهش  به  اسناد  قابل 
آنها )باز(ساخته  كه هويت‌ها به طور پيوسته بر 
است  ممكن  ما  كه  است  چيزي  اين  مي‌شوند. 
جهش دروني يا ]جهش[ ژنتيكي هويت بناميم. 
جنس،  طبقه،  نژاد،  مثل  فاعليت  كلي  دسته‌هاي 
آن  حال  و  مي‌مانند  باقي  آنها  امثال  و  جنسيت 
كه هر جايگاه خاص فاعلي كه در آنجا خانه‌اي 
سست‌بنياد239 محسوب مي‌شود، بدون هيچ نقطة 
مي‌تواند  ]خانه[  اين  است.  شده  اشغال  اتكايي 
يا  بازسازي  ـ  اغلب هم چنين رخ مي‌دهد  ـ و 
نوسازي240 شود، يا اين كه در يك لحظة اشراف 

كروي‌شكلي  كاملاً  اتاقك  ايكس،  آدم‌هاي 
در  مي‌شود.  ناميده  سربرو233  كه  دارد  قرار 
 )2003 )سينگر،  يونايتد  من  ـ  ايكس  ايكس‌تو: 
سربرو  درون  تا  را  ايكس  پروفسور  ولورين234، 
تعقيب مي‌كند. آن دو در مسير باريك و تاريك 
محفظه  فلزي  و  گرد  مركز  به سمت  روشني  ـ 
از  استفاده  با  ايكس  پروفسور  مي‌روند.  پايين 
زنده  آدم‌هاي  همة  با  رواني235  نظر  از  سربرو 
اعم از جهش‌يافته و انسان ارتباط برقرار مي‌كند. 
رد  ايكس تلاش مي‌كند  پروفسور  كه  در حالي 
]ايالات  جمهور  رئيس  به  كه  را  جهش‌يافته‌اي 
]عملاً  بزند،  است،  كرده  حمله  آمريكا[  متحدة 
و ناخواسته[ ولورين را آموزش مي‌دهد. جهان 
و  پروفسور  كه  سربرو  منحني  ديوارهاي  روي 
ولورين را احاطه كرده و ]در قعر انحناي خود[ 
آنان را كوتوله ساخته است، نورهاي سفيد براي 
به  جهش‌يافته‌ها  جهاني  جمعيت  نمايش‌دادن 
ايكس  پروفسور  مي‌شوند.  تبديل  قرمز  نورهاي 
پتانسيل‌هاي  و  گسترده  دامنة  تصوير،  اين  در 
جهش را آشكار مي‌سازد: به معناي دقيق كلمه، 

جهاني از امكانات وجود دارد.
را  دكتر سورش  آپارتمان  ديوار  جهان،  اين 
مي‌پوشاند  قهرمانان  تلويزيوني[  ]مجموعة  در 
جهش‌يافته‌هاي   .)2006 ديگران،  و  )كرينگ 
سنجاق236  با  نورها  جاي  به  شده  شناخته‌ 
است  ممكن  كه  حالي  در  شده‌اند.  نشان‌گذاري 
به  نسبت  خود  جهان  در  ايكس  پروفسور 
نورهاي  سورش،  دكتر  نقشه  روي  سنجاق‌هاي 
بيشتري داشته باشد، با اين حال، در اين روش 
دارد:  وجود  عمده‌اي  فايدة  سنجاق  از  استفاده 
متصل  هم  به  نخي  رشته‌هاي  با  سنجاق‌ها  همة 
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فاعليت‌ها در نظرية هويت جهشي در نظر گرفته 
به  مي‌توان  را  شخصي  نژاد،  حوزة  در  شده‌اند. 
]با  اما  داد،  قرار  مخاطب  سفيد]پوست[  عنوان 
اين حال[، چندين امكان براي اين فاعليت منفرد 
وجود دارد. آنچه فاعلي سفيد]پوست[ بودن معنا 
و  فاعلي  فضايي،  موقتي،  زمينه‌هاي  به  مي‌دهد 
اجتماعي مشروط است. به عبارت ديگر، درست 
مثل پيتر و راگ، آنچه سفيد]پوست[ بودن معنا 
مي‌دهد به ديگر فاعليت‌هايي بستگي دارد كه اين 
سفيدپوستي247 با آنها در تعامل است. قدرت‌ها 
و ضعف‌هاي سفيدپوست بودن وقتي با ]جزو[ 
طبقه كارگر248 بودن در ديترويت249 همراه شود 
با  كه  وقتي  با  مقايسه  در   )1997 )هرتيگن250، 
زن بودن251 در كاليفرنياي شمالي252 همراه شود 
اين  در  مي‌كنند.  تغيير   ،)1993 )فرانكنبرگ، 
و  متفاوت  سرشت  يا  ـ  دروني  تعدد  حالت، 
متغير فاعليت‌ها ـ منتقد را به پرسش‌هاي خاصي 
دربارة  است  مثال، ممكن  براي  مي‌كند.  هدايت 
يا  جهش‌يافته‌ها  چه  بپرسد:  بودن  سفيدپوست 
در  بودن  سفيدپوست  با  ديگري  فاعليت‌هاي 
فاعليت‌ها چگونه  اين  دارند؟  تعامل  ماجرا  اين 
سفيدپوست بودن را در اين زمان و فضا دگرگون 
چه  مي‌دهند؟  قرار  تأثير  تحت  يا  مي‌سازند 
تاريخي ]از تأثير و تأثر[ ميان آنها وجود دارد؟ 

چه تعدادي از آنها وجود دارد؟
يا  بيروني  سطحي  حال،  عين  در 
]سطح[  آن  در  كه  دارد  وجود  گونه‌پديداري253 
مي‌توانيم به جهش به عنوان ]چيزي[ چندگانه254 
خارجي  طور  به  صورت‌هاي  اين  بنگريم. 
از  كه  است  تغييرپذير  و  تغييريافته  تجسديافته 
بيرون، اما بر اساس تركيب‌هايي از تعدد دروني، 

چندين  سخن،  ديگر  به  شود.  گذاشته  كنار 
فاعليت وجود دارد كه هويت فرد را مي‌سازند 
حال  در  جهش‌يافته‌اي  خود  نيز  فاعليتي  هر  و 

جهش241 است.
پيتر  شخصيت  به  بگذاريد  نمونه،  براي 
پترلي242 در قهرمانان به عنوان توضيح روشنگري 
از فاعليت بپردازيم. ))دي‌ان‌اي243 خاص پيتر مثل 
موزاييك  قطعه  يك  در  رفته  كار  به  رنگ‌هاي 
امكان شكل گرفتن مخلوطي را مي‌دهد كه براي 
]تركيب  برش،  و  دور  افراد  قابليت‌هاي  تقليد 
رنگ‌هاي[ خود را از نو مرتب مي‌كند(( )كرينگ 
با  ]پيتر[  هرگاه  ))ثابت244(((.   ،2006 ديگران،  و 
اسفنج  مواجه مي‌شود، عين  ديگر جهش‌يافته‌ها 
عنوان جايگاه  به  مي‌كند.  را جذب  آنان  قدرت 
بالاتري  درك  كه  همان طور  پيتر  منفرد،  فاعلي 
از قدرت‌هاي جهش‌يافته‌اش و كنترل بيشتري بر 
آنها پيدا مي‌كند، تغيير مي‌كند و عوض مي‌شود، 
بدين ترتيب، هميشه در حال شدن245 است. به 
تعامل  نفوذ  پيتر تحت  علاوه، سرشت وجودي 
اين  از  فاعليت‌هاست.  ـ  جهش‌يافته‌ها  ديگر  با 
رو، دائماً با هر مواجهه تغيير مي‌كند و به انطباق 
ديگران  براي  مي‌دهد.  ادامه  جديدش  شكل  با 
كما  باشد،  موقت  صرفاً  تأثير  اين  است  ممكن 
آدم‌هاي  در  راگ246  شخصيت  براي  كه  اين 
قدرت  مي‌تواند  راگ  است.  گونه  اين  ايكس 
كردنشان جذب  لمس  با  را  ديگر جهش‌يافته‌ها 
كند؛ با اين حال، اثر آن فقط براي مدت كوتاهي 

دوام دارد.
جهش‌هاي  ]هم[  جهشي  هويت  بنابراين، 
به حساب  را  موقت  ]هم جهش‌هاي[  و  دائمي 
براي  پتانسيل‌ها  و  امكانات  اين  مي‌آورد. 
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اعمال قدرت كند. در آدم‌هاي ايكس 3 )رتنر267، 
درگيرند.  با هم  مكرراً  پايرو  و  آيسمن   ،)2006
اين تنش در نبرد آخر به اوج مي‌رسد كه عليه 
استفاده  آتش  و  يخ  قدرت‌هاي  از  يكديگر 
هويت269  زيست  در  ستيزه268  اين  مي‌كنند. 
زمينة   )1998( آلن270  نيست.  غيرعادي  ]چيز[ 
آكادميك خاصي را توصيف مي‌كند كه در آن با 
فاعليت‌هاي جنسي و نژادي‌اش به عنوان يك زن 
سياه‌پوست، در جهتي مخالف ]يكديگر[ مخاطب 
قرار گرفت. رويكرد جهشي به هويت، سازگار 
به علاوه،  است.  تنش‌هايي كوك شده  با چنين 
يك  كه  مي‌دهد  را  امكان  اين  جهشي  هويت 
فاعليت، فاعليت ديگري را در برگيرد يا مصرف 
كند. در قهرمانان، سيلار271 اغلب از قدرت‌هايش 
كارگيري  به  و  جهش‌يافته‌ها  ديگر  كشتن  براي 
در  مي‌كند.  استفاده  خودش  براي  آنان  قدرت 
زندگي موقعيت‌هايي وجود دارند كه در آنها يك 
فاعليت ممكن است ديگر جايگاه‌هاي فاعلي را 
به محاق برد272 و تحت‌الشعاع قرار دهد273؛ مانند 
از  را  وي  مكرراً  چترجي274  محل  كه  هنگامي 
فاعلي  جايگاه‌هاي  ديگر  بردن  محاق  به  طريق 
كه او اشغال مي‌كند، به عنوان مهاجري از آسياي 
بومي275((  دوباره  ناگهاني،  طور  ))به  جنوبي، 

مي‌سازد )چترجي، 105 :2002(.
كار منتقد تعيين اين موضوع است كه كدام 
فاعليت‌ها براي اين تيم در اين زمان درون اين 
زمينة فضايي و تاريخي به كار گمارده شده‌اند. 
اين  ميان  روابط  و  متقابل  اثر  بايد  همچنين  او 
هر  چگونه  كه  را  موضوع  اين  و  را  فاعليت‌ها 
به  مي‌كند،  تغيير  تعاملاتشان  طي  آنها  از  كدام 
توانش  در  آورد. قدرت هويت جهشي  حساب 

مي‌توان  را  سطح  اين  در  تعدد  مي‌شوند.  ديده 
يك  تشكيل  براي  ديد.  جهش‌يافته  تيم‌هاي  در 
تعداد  از  مي‌توان  زمينه،  به  بسته  )هويت(،  تيم 
زيادي جهش‌يافته )فاعليت( استفاده كرد. هويت 
سرهم‌بندي شده255 براي دوره‌اي از زمان وجود 
دارد اما هميشه مي‌تواند از نو شكل داده شود.256 
در آدم‌هاي ايكس، سايكلاپس، جين257، استورم 
نجات  را  راگ  تا  مي‌كنند  كار  با هم  ولورين  و 
ايكس‌تو:  در  آن،  از  پس  كوتاهي  مدت  دهند. 
ايكس ـ من يونايتد، جين، استورم و ولورين با 
براي نجات  نبردشان  مگنتو258 و ميستيك259 در 
همراه  بچه‌ها،  و  سايكلاپس  ايكس،  پروفسور 
و  راگ  آيسمن260،  مأموريت،  اين  در  مي‌شوند. 
پيوستن  براي  تا  منتظرند  جناحين  در  پايرو261 
]از مجموعه  فيلم  تيم احضار شوند. سومين  به 
از  تازه  دسته‌اي  ايكس262[  آدم‌هاي  فيلم‌هاي 
گستردگي  با  مي‌كند.  معرفي  را  جهش‌يافته‌ها 
هيچ  ذاتاً  جهش،  پتانسيل  و  جهش‌يافته  جهان 
وجود  ]جهش‌يافته[  تيم‌هاي  ظهور  براي  حدي 
ندارد. به همين ترتيب، هويت‌ها نيز تحت تأثير 

تركيبات فاعليت‌هاي متغيرند.
از نظر هويت جهشي، اين سازه263 مي‌تواند 
آشنا و خوشايند باشد، به ويژه اگر اين تركيب264 
وقت‌ها  خيلي  شود.  سرهم‌بندي  تناوب  به 
چنان  دادن  قرار  مخاطب  مذكر  و  سفيدپوست 
در گفتمان اصلي به هم مي‌آميزند كه تشخيص 
از  پدرسالاري  و  بودن  سفيدپوست‌  قدرت‌هاي 
اين  معمولاً  بنابراين،  مي‌گردد.  دشوار  يكديگر 
مي‌شوند.  مشخص  تضاد266  با  گروه‌بندي‌ها265 
نمي‌آيند.  كنار  خوب  هم  با  هميشه  فاعليت‌ها 
ديگري،  خلاف  جهتي  در  است  ممكن  يكي 
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براي جلب توجه منتقد به سرشت به طور متقابل 
اين  است.  نهفته  هويت‌ها  و  فاعليت‌ها  سازندة 
مستلزم نه فقط نگاه‌كردن به چند و چون خطوط 
پرواز و مسيرهاي فاعليت‌هايي است كه يكديگر 
بازتاب  را قطع مي‌كنند يا گفتمان‌هاي غالب را 
مي‌دهند يا مي‌شكنند، بلكه ]مستلزم نگريستن به 
آن است كه[ آنها چگونه به طور بنيادي و مستمر 
ممكن  فاعليت‌ها  )باز(مي‌سازند.  را  يكديگر 
طور  همان  اين،  وجود  با  باشند،  گسسته  است 
كه پيتر نشان داده است، در عين حال مي‌توانند 
را  يكديگر  يا  باشند  داشته  همپوشاني  هم  با 

تحت‌الشعاع قرار دهند.
هويت،  نظري  چارچوب  اين  ديگر  قدرت 
)سجويك،  است  آن  جهان‌شمول‌ساز276  ديدگاه 
شد،  مشخص  اينجا  در  كه  طور  همان   .)1990
انعطاف‌پذير277  شگفت‌انگيزي  طور  به  جهش 
از  تعدادي  هر  بررسي  در  رو،  اين  از  است. 
امر،  اين  است.  ياريگر  هويت  پيكربندي‌هاي 
است  هويت  ساخت  گفتماني  فرايند  بر  مبتني 
و از اين ديدگاه، ما همگي جهشي هستيم. اين 
يكسان  ما  جهش‌هاي  كه  نيست  آن  معناي  به 
))هيچ  مي‌آيند.  در  جور  هم  با  حتي  يا  هستند 
طور  به  جهشي،  طوفان  اين  از  نمي‌تواند  كس 
كامل بگريزد. اما ـ و اين الزاماً درست است ـ ما 
همگي به طور يكسان تحت تأثير اين نيرو قرار 
نظم  درون  در   .)2003:  19-18 )لروا،  نداريم(( 
آثار  مي‌توانند  خاصي  جهش‌هاي  اجتماعي278 
باشند.  داشته  ويرانگري  روان‌شناختي  و  مادي 
با وجود اين، هنوز هر جهشي با قدرت همراه 
و  ترسناك  نيرومند،  مي‌تواند  كه  قدرتي  است؛ 
مهيب باشد و در عين حال، قدرتي كه مي‌تواند 
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اعتبار،  فاعلي فرد، در آن محل جهشي، ارزش، 
مقاومت و قدرت وجود دارد. براي برخي موافقان 
نظرية زاوية ديد289، هويت‌هاي خاصي متشكل از 
جايگاه‌هاي فاعلي حاشيه‌نشين شده، قدرت‌هاي 
نقد اشكال فرهنگي  براي  باارزش‌تري  يا  مهم‌تر 
غالب در اختيار دارند )كالينز290، 2004(. جهش، 
آن ديدگاه را تنزل نمي‌دهد، گرچه در مقابل آن 
مقاومت  پايدار  جهاني  اصل291  يك  صورت  به 
مي‌كند. بر اساس ويژگي‌هاي تعدد، هويت )كه 
است(  يافته  برتري  هم  و  هم حاشيه‌نشين شده 
شود.  مواجه  بودن292  ديگرگون  طيف  با  بايد 
هويت جهشي از افراد مي‌خواهد وارسي كنند كه 
چه قدرت‌هايي دارند و چگونه اين قدرت‌ها به 
شيوه‌هايي به طور ريشه‌اي و زمينه‌اي مشروط به 
وسيلة هويت‌ها، تهيه شده و به كار گرفته شده‌اند.

تجسد
ـ  بشيم  رو‌به‌راه  سادگي  اين  به  نمي‌تونيم  همه 
]ولي اگه شدي، ديگه[ روي مبل مو ول نمي‌دي 
وحشي293،  جانور  يا  كوي  مك  هنك  )دكتر 

آدم‌هاي ايكس: آخرين ايستگاه؛ رتنر، 2006(. 
بدن من پيش از اين كه مغزم حتي بدونه داره 
چه اتفاقي مي‌افته، كارهايي انجام مي‌ده )مونيكا 
قهرمانان؛  پرواز295((،  يا  ))جنگ  داوسون294، 

كرينگ و ديگران، 2006(.
فرايند  در  جهش  زيست‌شناختي،  لحاظ  به 
تكثير296 دي‌ان‌اي رخ مي‌دهد )سايمون، 1999(. 
برخي از اين دگرگوني‌ها297 بر يك نوكلئوتيد298 
اثر مي‌گذارند، در حالي كه دگرگوني‌هاي ديگر 
كل كروموزوم‌ها299 را تغيير مي‌دهند. لروا اظهار 
مي‌دارد كه با حسابي ساده، ژن‌هاي يك آدم بالغ 

و  نجات  باعث  حتي  و  شفابخش  راحت،  زيبا، 
رستگاري فرد باشد. پروفسور ايكس اين پتانسيل 
را با اين ادعا به روشني بيان مي‌كند كه ))هرگاه 
استفاده  مي‌آورد،  به دست  زيادي  قدرت  فردي 
است.  چيز  همه  قدرت،  آن  از  سوءاستفاده  يا 
براي  يا  بود  خواهد  بزرگ‌تر  خيري  براي  آيا 
اهداف شخصي يا هدف‌هايي مخرب؟ اينك اين 
پرسشي است كه بايد همگي از خودمان بپرسيم. 

چرا؟ زيرا ما جهش‌يافته‌ايم(( )رتنر، 2006(.
فوكويي  مفهوم  بر  مبتني  جهشي  هويت 
قدرت است. از اين رو، نشان مي‌دهد كه چطور 
قدرت ))از يك آن به آن بعدي، در هر نقطه‌اي، 
يا به بيان دقيق‌تر، در هر رابطه‌اي از يك نقطه به 
نقطة ديگر، توليد مي‌شود(( )فوكو، 93 :1990(. 
پس در هر هويت جهشي، قدرت با نشئت‌گيري 
در  فاعليت‌ها  مشترك279  تأثيرات  طريق  از 
سطوح فردي و جمعي عمل مي‌كند. هويت‌هاي 
جهشي همچنين به وسيلة دارا بودن پتانسيل‌هاي 
درگير  دسترس‌پذيري281  وسيلة  به  مقاومت280، 
مي‌شوند:  مشخص  فاعلي283  اعمال  در  شدن282 
))اعمالي كه در درون خطوط در دسترس فهم‌پذير 
بودن284 و بصيرت285 بي‌معنا هستند(( )بيسكر286، 
ممكن  قطعاً  جهشي  هويت‌هاي   .)1992:  357
باشند  شده  تشكيل  فاعلي  جايگاه‌هاي  از  است 
يك  اين  گرچه  شوند،  فهم‌ناپذير  بسيار  كه 
پيش‌شرط287 نيست. هويت جهشي براي وارسي 
اعمال هويت‌هايي تجهيز شده است كه هميشه در 
درون ماتريس‌هاي288 قدرت و مقاومت از پيش 
استفاده  به نقش عامليت در  جاي گرفته‌اند. من 
از اين اعمال، در ادامه اشاره مي‌كنم. اما اكنون، 
نكتة مهم اين است كه صرف نظر از جايگاه‌هاي 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 149 طرح وگسترش نظریه . . .

است.  ابرانسان309  چابكي  و  بردباري  زيركي، 
پوشيده  بزرگي  كالبد  در  بدني  قدرت‌هاي  اين 
چنين  بدن‌هاي  دارند.  وجود  آبي310  خز  از 
جهش‌يافته‌هايي وضع جهش‌يافته‌شان را عوضي 
نشان مي‌دهند. ديگران اغلب مي‌توانند به عنوان 
حتي  كه  حالي  در  كنند  مرور  و  عبور  انسان 
جهششان را از طريق بدن‌هايشان نشان مي‌دهند. 
جانور وحشي در نقل قول انتخابي بالا خطاب 
به استورم اين موضوع را خاطرنشان مي‌سازد كه 
وي به خاطر توانش در عبور و مرور به عنوان 
به چه آساني مي‌تواند  آمريكايي،  آفريقايي  زني 
با سر و وضع انساني انطباق يابد. با وجود اين، 
هنگامي كه استورم از قدرت‌هاي جهشي‌اش براي 
چشم‌هايش  مي‌كند،  استفاده  هوا  و  آب  كنترل 
پروفسور  و  گري312  جين  مي‌شوند.  مات311 
دادن  حركت  ذهني313  قدرت‌هاي  از  كه  ايكس 
اجسام از راه دور314 و ارتباط فكري از راه دور315 
طريق  از  را  قدرت‌هايشان  اغلب  برخوردارند، 
ژست‌هاي فيزيكي بدن‌هايشان نمايش مي‌دهند. 
و  زمان  ناكامورا316  هيرو  وقتي  قهرمانان  در 
لوچ317  چشم‌هايش  مي‌كند  دستكاري  را  فضا 
قدرت،  ديگر،  جهش‌يافته‌هاي  براي  مي‌شوند. 
تنها از طريق ظاهر يا رفتار بدني نمايان نمي‌شود. 
قدرت آنان بدن‌هايشان است. اين جهش‌يافته‌ها 
در   ]3[ دث‌سترايك318  بانو  و  ولورين  شامل 
آدم‌هاي ايكس و كلر بنت319، پيتر پترلي و تاكزو 
اين  آدام مونرو320 در قهرمانان، داراي  يا  كنزئي 
قدرت هستند كه بدنشان را درمان يا ترميم كنند. 
تماشاگران مي‌بينند كه ولورين دائماً به چهار ميخ 
كشيده مي‌شود، دچار بريدگي مي‌شود و از ناحية 
اما فقط خونش  قرار مي‌گيرد،  سر هدف گلوله 

معمولي متحمل 295 جهش ژنتيكي شده است 
)لروا، 355 :2003(. به رغم نگاشت300 اخير ژنوم 
انسان301 هنوز راه زيادي باقي است تا به درك 
زبان ژن‌هايمان ـ صرف نظر از قواعد دستوري 

كه جهش‌ها وضع مي‌كنند ـ نائل آييم.
بدن  ژنتيك302  طرح  و  جهش  ميان  ارتباط 
انسان به آزمايشگاه‌هاي علمي محدود نمي‌شود. 
كدگذاري  طريق  از  جهش  قهرمانان،  جهان  در 
دكتر  ]يعني[  مقيم  ژنتيك  متخصص  و  ژنتيك 
موهيندر سورش، بيشتر اوقات با بدن پيوند دارد. 
بنابراين، پيوند ميان جهش و ژنتيك با طرح اين 
مي‌شود،  منتقل  بچه‌ها  به  والدين  از  جهش  كه 
بازنمايي شده  نيز  در خانواده‌هاي جهش‌يافته‌ها 
است. براي آدم‌هاي ايكس، اين ارتباط به ويژه 
از خلال بحث از ژن ايكس303 برقرار شده است. 
]والد[  طريق  از  و  است  جهش  عامل  ژن  اين 
مذكر به فرزندان انتقال مي‌يابد )سينگر، 2003(. 
است  ژن  اين  سركوب  براي  ))مداوا304((  امكان 
كه پي‌رنگ305 لازم را براي ساخت فيلم‌ آدم‌هاي 
ايكس 3 مي‌آفريند )رتنر، 2006(. من اين پيوند 
ساختن  براي  نه  سلولي306  سطح  در  را  بدن  با 
زيست‌شناختي307  جوهرگرايي  طريق  از  هويت 
ميان  تنگاتنگ  ارتباط  دادن  نشان  براي  بلكه 
در  بدن  و  هويت  ميان  و  ژنتيك  و  جهش‌يافته 

گفتمان فرهنگي ارائه مي‌كنم.
بياني  اغلب  عامه‌پسند،  فرهنگ  در  جهش 
بدني308 مي‌يابد. در برخي حالات، جهش‌يافته‌ها 
جهش  مي‌يابند:  بروز  ظاهري  بيان  در  آشكارا 
است.  آشكار  گونه‌پديداري  طور  به  ژنتيك 
]يا  وحشي  جانور  ايكس،  آدم‌هاي  جهان  در 
قدرت،  با  جهش‌يافته‌اي  مك‌كوي[،  دكتر 
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بيرون از گفتمان330، نقد مي‌شود )اش و ديگران، 
انگاشتن  ناديده  اين  1999؛ شيلينگ331، 2001(. 
بدن مادي فيزيكي، همين كه تابع ]گفتمان[ است 
يا تماماً در گفتمان قرار مي‌گيرد، بر اين عقيده 
مادي  چنين  مي‌توانيم  فقط  ما  كه  است  استوار 
بودني را از طريق گفتمان دريابيم. تنها راه براي 
اين كه بدني به عنوان فاعلي قابل شناخت332 يا 
مفعولي قابل فهم333 وجود داشته باشد آن است 
كه از طريق گفتمان وجود داشته باشد، درست 
))در درون و  همان طور كه گفتمان‌هاي قدرت 
از خلال زباني كه ]آنها[ را مي‌سازد(( مادي‌سازي 

مي‌شوند )مك‌كرو334، 102 :1989(.
كه  مي‌كند  تصديق  جهشي  هويت 
براي  گفتمان،  طريق  از  فاعلي  جايگاه‌هاي 
عمل  فهم  قابل  چيزي  عنوان  به  بدن  ساختن 
مي‌كنند. اين ديدگاه به تنهايي براي فهم فرايند 
)باز(ساختن هويت ناكافي است. هويت جهشي 
بايد براي مادي بودن بدن به عنوان حامل، منشأ 
همان  دهد.  پس  حساب  فاعليت‌ها  مجراي  و 
طور كه زيپين335 )2004( اظهار مي‌دارد اشكال 
اجتماعي گفتماني شامل فاعليت‌ها، بايد از جايي 
ـ از بدن‌هايي ـ نشئت بگيرند و از طريق چنين 
بدن‌هايي، طي دورة زماني طولاني و درنورديدن 
هويت  شوند.  منتهي  ما  فعلي  اوضاع  به  فضا 
منفرد  فيزيكي  بدن  ميان  رابطة  به  بايد  جهشي 
يك نفر، فاعليت‌هاي چندگانه و فاعليت‌هاي در 
وجود  بدن  آن  با  رابطه  در  كه  دگرگوني  حال 
بر  مقدم  اجتماعي  و  فيزيكي  بدن‌هاي  و  دارند 
آن ]بدن[ توجه كند. هويت‌هاي جهشي محققان 
را به وارسي بدني واداشته‌اند كه ))بر روي مبل 
انضمامي336  بدن  ديگر،  عبارت  به  مي‌ريزد.(( 

از  كلر  مي‌شود.  ترميم  پوستش  و  مي‌آيد  بند 
ارتفاعاتي مي‌پرد كه مرگش حتمي است، ]اما نه 
تنها نمي‌ميرد كه[ مشاهده مي‌شود استخوان‌هايش 
همة  بدن  مي‌شوند.  ترميم  چشمانش  از  زودتر 
آنان  قدرت‌هاي  حامل  صرفاً  جهش‌يافته‌ها 

نيست، بلكه منشأ و مجراي آن نيز هست.
به  توجه  اين  بازگرديم؛  جهشي  هويت  به 
تجسد، به اين نظريه اجازه مي‌دهد با چالش‌هاي 
همچون  هويت،  گفتماني  نظريه‌هاي  در  مهم 
رابطة پيچيدة ميان هويت و بدن فيزيكي مادي، 
پساساختارگرايانه،  ديدگاهي  از  شود.  رودررو 
را  چندگانه  فاعليت‌هاي  كه  طور  همان  بدن 
به  گفتمان  گذر  طريق  از  و  مي‌سازد  نمادين 
بودن321 خودش ساخته مي‌شود، درمان مي‌پذيرد 
و نظم مي‌يابد، در درون چارچوب‌هاي گفتماني 
قرار  عمل  تحت  )و  مي‌كند  عمل  بزرگ‌تري 
 .)1990 فوكو،  1999؛   ،1993 )باتلر،  مي‌گيرد( 
و  دانش  قدرت،  پرسش‌هاي  بر  فوكو  تمركز 
فاعليت به اين اظهار او منجر مي‌شود كه: ))هيچ 
ـ حتي  است(  فوكو  از  )تأكيد  انسان  در  چيزي 
به  تا  نيست  پايدار  كافي  اندازة  به  ـ  انسان  بدن 
عنوان پاية خودشناسي322 يا ]مبنايي[ براي درك 
ديگر انسان‌ها به كار رود(( )فوكو، 360 :2003(. 
بعداً باتلر ادعا مي‌كند كه هيچ بدن مادي‌اي پيش 
از گفتمان وجود ندارد، ولي در عوض، موضوع 
براي  ))فرايند مادي‌سازي323 است كه طي زمان 
توليد اثر مرز324، ثبات325 و صورتي326 كه ماده327 
 .)1993:  9 )باتلر،  مي‌شود((  تثبيت  مي‌ناميم، 
در  بدن  به  باتلر  و  فوكو  استوار  توجه  رغم  به 
به  بي‌توجهي  خاطر  به  اغلب  دو  آن  آثارشان، 
در  بدن‌ها  بودن329  مادي  و  بودن328  فيزيكي 
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مي‌كند كه اين پرس‌وجوها را با پيامدهايي متغير 
امكان‌پذير سازد.

فاعليت‌ها  اين  توسط  گرفتن  قرار  مخاطب 
بيشترين  فاعل همجنس‌خواه347 ملازم  عنوان  به 
درون  در  فيزيكي  مادي  بدن  براي  مخاطره348 
و  دگرجنس‌گرا349  معاصر  گفتماني  اشكال 
همجنس‌گريز350 قدرت است )يپ، 2003(. در 
جهش‌يافتة  فاعليت‌هاي  اين  تلاقي  حال،  عين 
منفرد،  فيزيكي  مادي  بدن  درون  در  خاص 
مجموعه‌اي خاص از محدوديت‌ها و فرصت‌هاي 
)زينگشيم352،  مي‌آورد  فراهم  را  آموزشي351 

.)2008
جهشي  هويت  ديدگاه  كه  منتقداني  براي 
تجسد،  و  جهش  ميان  ارتباط  مي‌پذيرند،  را 
موجب فراهم آمدن دو فرصت مي‌شود. نخست، 
بحثي  ]ارتباط[،  اين  كه روشن شد،  همان طور 
را  مادي  و  گفتماني  بدن  دربارة  انعطاف‌پذير 
امكان‌پذير مي‌سازد. دوم، در پرتو تحول و تعدد، 
تجسد جهشي اين فرصت را به هويت مي‌دهد 
كه در هر لحظه ))احساس كند صلب، پايدار و 
باثبات است(( )تريسي و ترثوي، 186 :2005(، 
))محفظه‌اي  درون  هويت  تپاندن353  بدون  ولي 
ساختاري354 كه به سادگي بخواهد درهم‌برهمي 
منهدم  فرمولي355  شبكه‌اي  درون  در  را  هويت 
سازد(( )پوآر، 128 :2005(. جهش به طور قطع 
اين  اما  است،  خورده  گره  مادي  بدن‌هاي  به 
بدن‌ها هرگز موجوديت‌هايي356 پايدار فيزيكي يا 

گفتماني نيستند.

عامليت
ما همگي خودمان را عامل‌هاي357 سرنوشتمان358 

عين  در  اما  شود،  حذف  گفتمان  از  نمي‌تواند 
حال، اين بدن به تمامي پر شده از گفتمان هم 

نيست.
از نظر هويت، رابطة ميان گفتمان و مادي بودن 
در زندگي‌هاي روزمرة ما ديالكتيكي337 است و 
بايد در تحقيقاتمان هم ]ديالكتيكي[ باشد )وود 
و كاكس338، 1993(. وقتي ديدگاه‌هاي انضمامي 
و گفتماني، به طور ديالكتيكي به بدن به گونه‌اي 
))لوحي  مي‌تواند  نه  بدن  شوند،  اعمال  خاص 
از  برساخته  يكسره  مكاني  نه  و  باشد،  سفيد339 
رقابت و مرافعه(( )مك‌كرو، 319 :1998(. براي 
سفيدپوست  يك  عنوان  به  من  هويت  مثال، 
بدن  با  ]زمينه‌اي[  روابط  همجنس‌خواه340  مذكر 
را  فرد  جهشي،  هويت  مثال،  دارد.  من  مادي 
پيوستگي  داراي  همزمان  طور  به  شيوه‌هايي  به 
و  گفتمان  طريق  از  هم  زمينه‌اي،  و  متقابل341 
هم از طريق تجسد، به مثابة موجودي جنسيت 
يافته342، جنس يافته343، جنسي شده344 و نژادي 
و  نژادي  فاعلي  جايگاه‌هاي  مي‌‌نگرد.  شده345 
جنسي‌شده‌اي كه من اشغال مي‌كنم، در حالي كه 
بدنم  از طريق  به طور گفتماني ساخته شده‌اند، 
نيز مشهودند و در پاسخ به بدن من است كه مرا 
با سفيدپوست بودن يا مذكر بودن مخاطب قرار 
اين  با  مي‌دهند، درست همان طور كه بدن من 
است.  شده  فهم  قابل  شدن‌ها  خطاب  از  شكل 
مردانگي346  با  مرا  رابطة  عموماًً  من  بدن  رفتار 
نشان مي‌دهد، در حالي كه رابطة من با فاعليت 
عام  بيان  طريق  از  كمتر  اغلب  همجنس‌خواه، 
به  فاعليت‌ها  اين  گرچه  مي‌شود.  آشكار  بدني 
و خطاب  مي‌تراشند  مرا  بدن  شيوه‌هايي خاص 
قرار مي‌دهند، مادي بودن بدن من نيز چنان عمل 
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تلاش است تا جهش را از طريق درست كردن 
ايجاد  انسان‌ها جهش  ماشيني كنترل كند كه در 
مي‌كند. مگنتو ماشين را بر روي سناتور كلي361 
اعمال  جهش  سناتور،  بدن  كه  مي‌كند  امتحان 
از  يكي  در  مي‌ميرد.  او  و  مي‌زند  پس  را  شده 
نخستين صحنه‌هاي آدم‌هاي ايكس: ايستگاه آخر 
با آنجل362 آشنا مي‌شويم كه مي‌خواهد بال‌هاي 
جهش‌يافته‌اش را قطع كند. در چند صحنة بعد 
بال‌هايش را  آنجل و  كه 10 سال گذشته است 
مي‌بينيم كه چنان رشد كرده‌اند كه او از ارتفاعات 
مي‌شود.  دور  مداوا  از  پروازكنان  و  مي‌پرد  بلند 
كل آدم‌هاي ايكس 3 حول اين مداواي ادعايي 
از جهش پايه‌ريزي شده و تلاش ديگري براي 
نمايش  از  پيش  درست  است.  جهش  كنترل 
فهرست عوامل و دست‌اندركاران ]توليد فيلم[، 
همين كه مي‌بينيم مگنتوي ))مداوا شده(( قدرت 
مداوا  اين  قدرت  مي‌يابد،  باز  را  جهش‌يافته‌اش 

هم تحليل مي‌رود.
]بنگريم[،  جهشي  هويت  لنز  از  ]اگر[ 

تصور مي‌كنيم: قادر بر تعيين قسمت359 خودمان، 
ترقي  داريم كه كي  اختياري  واقع،  به  ما  آيا  اما 
و صعود كنيم يا اين كه كي دچار زوال و نزول 
شويم؟ يا اين كه نيرويي بزرگ‌تر از نيروي ما، 
جهتمان را تعيين مي‌كند؟ آيا تحول دست ما را 
يا  را مشخص مي‌كند،  ما  راه  آيا علم  مي‌گيرد؟ 
بمانيم؟  ايمن  ما  تا  مداخله مي‌كند  كه  خداست 
)دكتر موهيندر سورش، ))به عقب نگاه نكن360((، 

قهرمانان؛ كرينگ و ديگران(.
جين، تو بيش از اوني كه بتوني تصور كني، 
رو  قدرت  اين  تو  كه  اينه  سؤال  داري.  قدرت 
كنترل مي‌كني، يا اجازه مي‌دي اون تو رو كنترل 
كنه؟ )پروفسور خاوير، آدم‌هاي ايكس: ايستگاه 

آخر؛ رتنر، 2006(.
فرهنگي  ارتباطي  رسانه‌هاي  همة  ميان  در 
به  رشته  سر  وقتي  كه  درمي‌يابيم  عامه‌پسند 
افراد  نه  ديگر  مي‌رسد،  جهش  و  عامليت 
مي‌تواند  علم  نه  و  كنند  كنترل  را  آن  مي‌توانند 
]آن را كنترل كند[. در آدم‌هاي ايكس، مگنتو در 
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مي‌سازد(( )بيسكر، 357 :1992(. فاعليت‌ها، حتي 
خطاكارانشان، متأثر از روابط نيرو و مفصل‌بندي 

آنها هستند )همان(.
اين بدان معنا نيست كه همة فاعل‌ها از عامليت 
عديده‌اي  علل  معلول  اعمالشان  و  دارند  پرهيز 
است. به قول بيسكر: ))اگر چه اعمال فاعل عامد 
عازم توسط دستگاه يا ميدان اجتماعي371 مقدور 
مي‌گردد، اما نمي‌توان او را صرفاً به طرح، برنامه 
ما  )همان: 358(.  داد((  تقليل  كد  اجراي يك  و 
به عنوان افراد نمي‌توانيم فرايند جهش را كنترل 
كنيم؛ بنابراين، تا حد معيني، افراد عامليت‌هايي 
را بر استفاده از قدرت‌هاي جهش‌يافته دارند. در 
مجموعة فيلم‌هاي آدم‌هاي ايكس، جهش‌يافته‌ها 
براي  كنند.  كنترل  را  قدرت‌هايشان  مي‌آموزند 
را  يخ  و  دما  مي‌خواهد  وقتي  آيسمن  مثال، 
دستكاري كند، ]قدرت‌هايش[ را كنترل مي‌كند. 
مديريت قابليت‌هاي فرد جهش‌يافته در قهرمانان 
اغلب  پترلي372  ناتان  كه  مي‌شود  آشكار  وقتي 
پرواز  به  تنها گزينه تصميم  و  عنوان آخرين  به 
به  منتقدان را در  امر ممكن است  اين  مي‌گيرد. 
اين  تحليل  به  جهشي،  هويت  نظرية  كارگيري 
عامليت  افراد  چگونه  كه  كند  هدايت  وضعيت 
را بر هويت جنس‌دارشده و نژادي‌شان به طور 
اين  كه  مي‌كنند  اعمال  جايي  يعني  برخط373 
تعيين  بدني  اجراي  توسط  فاعلي  جايگاه‌هاي 
نشان  همچنين  نظري  بنيان  اين  نمي‌شوند. 
در  حتي  معين،  فاعليت‌هاي  چطور  كه  مي‌دهد 
زمينه‌هاي تجسديافته، منحصراً از طريق گزينش 
هويت  كه  حالي  در  مثال،  براي  مي‌شوند.  بيان 
ايمان‌مبنا374  فاعليتي  شامل  است  ممكن  فرد 
باشد، اما به كار گرفتن آن عضو جهش‌يافتة تيم، 

بزرگ‌تري  نظام‌هاي  درون  در  ما  هويت‌هاي 
دارند  قرار  فاعل‌شدگي364  و  هويت‌يابي363  از 
گفتمان  در  ما  ندارند.  كنترلي  آنها  بر  افراد  كه 
اميدواريم  كه  حالي  در  و  شده‌ايم  داده  جاي 
چارچوب‌هاي  درون  در  محلمان  بر  تأثيري 
از  كمي  مقدار  حتي  و  ـ  باشيم  داشته  گفتماني 
مخاطب  را  ما  كه  ـ  مي‌آوريم  دست  به  را  آن 
آنها  بر  كاملي  عامليت  نمي‌توانيم  مي‌دهد،  قرار 
يا بر خودمان در درون آنها كسب كنيم. ))شرايط 
گفتماني به‌جاآوردن اجتماعي365 ]بر شكل‌گيري 
مي‌گرداند:  مشروط  را  آن  و  است  مقدم  فاعل[ 
اما  نيست،  فاعل  برسد  نظر  تبادل  به‌جاآوردن، 
آن فاعل را شكل مي‌دهد(( )باتلر، 1993(. باتلر 
اندازه  يك  به  چه  اگر  را،  آن  جنس،  بحث  در 
همچون  فاعليت‌هاست،  ديگر  در  استفاده  قابل 
از  صحنه‌اي  درون  در  ابتكاري366  ))عملي 

 .)2004: )باتلر، 2  محدوديت‌(( توصيف مي‌كند 
محدوديت‌هاي  مجموعة  جهشي  فاعليت  هر 
داراي همپوشاني، تحريف‌كننده، تقويت‌كننده و 
متخالف را شكل مي‌دهند. همزمان، اين ماتريس، 
براي  فزوني‌ها، شكاف‌ها و شكستگي‌هاي لازم 
اعمال ابتكاري و مقاومتي را توليد مي‌كند كه اين 
مشاهدة كمپبل367 را شكل مي‌دهد كه ))فاعليت و 
عامليت هر چه باشند، ساده يا خودآشكار368ند(( 
فهم  قابل  ماتريس  اين   .)2005:  3-4 )كمپل، 
بودن اعمال گفتماني ابتكاري369 و فاعل‌سازي به 
دست آمده در آن را مهار مي‌كند. با اين حال، از 
همان ماتريس است كه مقاومت، مادي مي‌شود، 
چرا كه ))بر آن فاعل‌هايي تقدم دارد كه با رحل 
اقامت افكندن در آن فضا، ابزاري‌ا‌ند كه مقاومت 
فراهم  را  عمل370  ساختمان  آنها،  وسيلة  به 
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عمر،  بقيه  براي  ))احتمالاً  است:  شده  توصيف 
ناتوان از تماس فيزيكي انساني.(( هرگاه پوستش، 
را  آنان  نيروي زندگي  را لمس مي‌كند،  ديگران 
جذب مي‌كند. ناتواني راگ در كنترل اين قدرت، 
او  عشقي  روابط  راه  سر  بر  جدي  چالش‌هاي 
مي‌آفريند، بوسة او مي‌تواند به قتل برساند. اين 
بدان  كه  مي‌يابد  امتداد  شيوه‌اي  موازات  به  امر 
را  خاص  فاعليت‌هاي  جهشي،  هويت  شيوه، 
نظر  در  فرد،  فهم  از  همچون چيزي كلاً خارج 
تجسديافته،  زمينه‌هاي  در  مثال،  براي  مي‌گيرد. 
دارند،  دلالت  سفيدپوست  عنوان  به  كه  آناني 
نمي‌توانند استيضاحشان را به وسيلة سفيدپوست 
كنترل  امتيازهايي  و  به وسيلة قدرت‌ها  يا  بودن 
كنند كه به طور اجتماعي بر اساس رنگ پوست 

به آنان تعلق گرفته است )وارن382، 2001(.
كنترل  جهش  فرايند  بر  شايد  جهش‌يافته‌ها 
در  زمينه‌اي،  ابتكار  طريق  از  اما  باشند،  نداشته 
عامليت  از  جهششان،  قابليت‌هاي  كارگيري  به 
مثال‌ها  اين  متغيري برخوردارند. همان طور كه 
كاملاً  اما  نيست،  كامل  كنترل  مي‌دهند،  نشان 
غايب هم نيست. عامليت همان طور كه كمپبل 
اظهار مي‌دارد ))هرزه383، يعني ذاتاً ملون384، مبهم 
 .)2005:  2 )كمپبل،  است  برگشت‌پذير385((  و 
نظرية جهشي اين جايگاه ظريف را در زيست 
كنترل  زمينه‌ها،  برخي  در  مي‌كند.  اتخاذ  هويت 
قابل ملاحظه‌اي بر بيان هويت‌هايمان داريم، اما 
به ندرت مي‌توانيم بر اين كه آن بيان‌ها چگونه 
تفسير شوند، كنترلي داشته باشيم. ما نمي‌توانيم 
تأثيرات فاعليت‌هايمان و قدرت‌هاي جهش‌يافتة 
بر چگونگي  مي‌توانيم  تنها  كنيم؛  كنترل  را  آنها 
نظر  از  نماييم.  كنترل  اعمال  آنها  كردن  به خط 

پيش چشم همه سر كلاس درس، اغلب انتخابي 
]خود[آگاه375 است.

بي‌ثبات376  و  لغزنده  مي‌تواند  عامليت  ظاهر 
باشد. جهش‌يافته‌ها زمان‌هايي مي‌توانند نا]خود[
مثل  كنند،  استفاده  قدرت‌هايشان  از  آگاهانه377 
شدن  ابري  باعث  مضطرب،  استورم  كه  وقتي 
آسمان‌ها مي‌شود. در مقياسي عظيم‌تر، در آدم‌هاي 
ايكس: ايستگاه آخر، وقتي خشم بر فينيكس378 
غلبه مي‌كند و به تخريب منجر مي‌شود، انتساب 
مي‌گردد.  پرسش‌برانگيز  اعمالش  به  عامليت 
عامليت  با  ديدگاه هويت جهشي  ترتيب،  بدين 
و  آثار  بر  فرد  كه  مي‌شود  تنظيم  محدودي 
گينگريچ  دارد.  فاعلي‌اش  پيامدهاي جايگاه‌هاي 
رغم  به  كه  مي‌خورد  تأسف  فيلبروك379  ـ 
خاطر  ))به  مردانگي،  بازآفريني  براي  بيزاري‌اش 
بسياري از چيزهايي كه در گرو مي‌مانند: ]يعني[ 
حيات، ميل و قابل فهم بودن ارتباطي(( )گينگريچ 
و فيلبروك، 206 :1998(، بايد در چنين فرايندي 
وسيلة  ))به  فاعليت‌ها  و  عامليت  كند.  شركت 
عناصر مادي و نمادين زمينه و فرهنگ تركيب و 

مقيد شده‌اند(( )كمپبل، 3 :2005(. 
براي اغلب جهش‌يافته‌ها، اعمال عامليت بر 
قدرت‌هايشان، فرايندي يادگيرنده380 است. وقتي 
قهرمانان  بار تد اسپراگ381 را در  براي نخستين 
مي‌شود  زنش  قتل  موجب  او  جهش  مي‌بينيم، 
كند.  كنترل  را  پرتوافكني‌اش  نمي‌تواند  كه  چرا 
را  خود  آرامش  كه  مي‌آموزد  زمان  گذشت  با 
مي‌شود،  زده  هيجان  كه  هنگامي  اما  كند،  حفظ 
پرتوافكني‌اش زبانه مي‌كشد. ديگر جهش‌يافته‌ها 
هرگز به اين سطح از كنترل دست نمي‌يابند. در 
گونه  اين  راگ  )سينگر، 2000(  ايكس  آدم‌هاي 
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و  انعطاف‌پذير  واژگاني  با  هويت  تحقيقات  در 
عملي ساخته مي‌شود.

اگر اين داستان ))خود(( وصله‌هاي ناجوري 
مدل‌هاي  چالش  سه  در  قطعاً  باشد،  داشته 
نظريه‌هاي  دارد.  وجود  هويت  گفتماني 
بدن‌هاي  ]الف[  بايد  هويت  پساساختارگرايانه 
زندگي  در  كاربردي‌بودن  ]ب[  فاعل‌ها،  مادي 
روزمره و ]ج[ محدويت‌هاي پديد‌ آمده توسط 
نظام‌هاي زبان‌شناختي موجود را در نظر بگيرند. 
هويت جهشي به خوبي براي پاسخگويي به اين 
چالش‌ها تجهيز شده است. همان طور كه پيش از 
اين بحث شد، جهش، ذاتاً به تجسد هويت گره 
خورده است. بحث دربارة جهش، بايد تأثيرات 
مد  فاعل‌ها  مادي  بدن  با  را  ]جهش[  ارتباط  و 
نظر قرار دهد. همچنين هويت جهشي از طريق 
جايگاه‌هاي  كه  است  شيوه‌هايي  شاهد  بدن 
فاعلي خاص و چندگانه بنا بر اهميت بدن‌هاي 
مادي ما را خطاب قرار مي‌دهند. در عين حال، 
توسط  پرسش  طريق  از  ما  مادي  بدن‌هاي 
با  منتقد  قابل فهم اهميت مي‌يابند.   فاعليت‌هاي 
ديالكتيكي  ديدگاه  اين  از  هويت  به  رويكرد 
نظر  مد  را  ميان تجسد و هويت  پيچيده  روابط 

قرار مي‌دهد.
به علاوه، هويت جهشي چنان است كه بتواند 
به نياز نظرية هويت براي عملي و كاربردي بودن 
هويت جهشي  گويد.  پاسخ  روزمره  زندگي  در 
بنا  هويت  پيشين  نظريه‌هاي  اساس  بر  چه  اگر 
مي‌شود، ]اما[ مبتني بر اشكال فرهنگي عامه‌پسند 
نظريه‌پردازي و استوار گشته است. جهش‌يافته‌ها 
در درون تخيل فرهنگي388 امروز ازدياد مي‌يابند. 
جست‌و‌جوي  از  حاصل  ]نتايج  اساس  بر 

فاعليت و عامليت، اين آرايش يادگرفتني است 
اين  مي‌كنيم.  نيرو  اعمال  بي‌اختيار  گاهي  ما  و 
ديدگاه جهشي حاوي اين معناست كه محققان 
در مطالعة هويت بايد به همان اندازه‌اي كه متوجه 
فاعليت‌ها  محدوديت‌هاي  زمينه‌اي  ماتريس 
تاكتيكي  و  استراتژيك  اجراهاي  مراقب  هستند، 

ابتكاري فاعليت نيز باشند.
ويژگي  چهار  پيرامون  جهشي  هويت 
عامليت، تجسد، تعدد و تحول به مثابة معيارهاي 
همان  مي‌گردد.  هويت  تحليل  هر  در  اصلي 
فرهنگ  در  استعاره‌اي  مثال‌هاي  در  كه  طور 
داده  نشان  آكادميك  مثال‌هاي  در  و  عامه‌پسند 
تشكيل  موضوعات  اين  چطور  كه  اين  شد، 
مي‌شوند، به طور ريشه‌اي زمينه‌اي است. نتيجة 
اين  براي  انعطاف‌پذير  رويكردي  نظريه،  اين 
تغييرپذير386  و  پويا  فوق‌العاده  مطالعة  موضوع 
به  تأمين شده  مي‌دهد. سازگاري‌پذيري387  ارائه 
وسيلة اين رويكرد نظري، تنها قدرت آن نيست. 
بحث  به  را  مقاله  نتيجه‌گيري  اساس،  همين   بر 
اختصاص  نظريه  اين  به  مترتب  مزاياي  دربارة 

مي‌دهم.

قدرت‌ هويت جهشي
هويت  قدرت  مي‌كنم،  تكرار  تصريح،  براي 
جهشي، توانايي آن در غلبه بر نظريه‌هاي پيشين 
نيست. هويت جهشي، نظريه‌هاي هويتي پيشين 
بلكه  نمي‌انگارد.  ناديده  يا  نمي‌كند  انكار  را 
ارائه شده  پاية بصيرت‌هاي  بر  ]هويت جهشي[ 
و  بلورين  تقاطعي،  هويت  نظريه‌هاي  توسط 
كنندة  كامل  توانايي‌هاي  تجميع  با  سرهم‌بندي، 
آنها از طريق ]ارائة[ چارچوبي واحد و مشاركت 
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تجربة زيسته400 به خوبي تجهيز نشده، از اين رو 
گفتمان غالب در خدمت تعيين حدود پيوندهاي 
قابل فهم بودن نيز قرار دارد. استفاده از جهش، 
راه‌هاي تازه‌اي را براي درك مؤلفه‌هاي گفتماني 
كه  آنچنان  بالقوگي‌هاي هويت  و  تجسديافته  و 
هويت  مي‌گشايد.  مي‌شود،  تجربه  افراد  توسط 
داستان‌هاي  زبان  يافتن  گسترش  با  جهشي 
كميك  كتاب‌هاي  ژنتيك،  تخيلي401  ـ  علمي 
را  زبان‌شناختي  گزينه‌هاي  فانتزي،  و  استريپ 
)باز( فرايند  تصويرسازي  و  نمادين‌سازي  براي 
ساختن هويت، از نو پيكربندي مي‌كند و متنوع 
مي‌سازد. همان طور كه مجموعة نمادها دنياي ما 
را قابل فهم مي‌سازد402، محدوديت‌ها و ابهاماتي 
از  نيز  را  ما  به سرشت واژه‌ها كه توجه  بنا  هم 
نواحي خاصي دور مي‌كند، وجود دارند )برك، 
47-44 :1966(. با وجود اين، مجموعة نمادهاي 
شكل‌گرفته حول جهش، توجه ما را به نواحي‌اي 
نظريه‌هاي  كه  مي‌كند  جلب  هويت  زيست  از 
موجود به اندازة كافي به آنها التفات نداشته‌اند. 
كه  هويتي  نظرية  هر  براي  مي‌تواند  مورد  اين 
رخ  مي‌دهد،  پيشنهاد  را  جديد  واژگان  اتخاذ 
مزيتي  از  جهش،  كه  مي‌كنم  ادعا  من  اما  دهد، 
مدعي  برك  است.  برخوردار  فرد  به  منحصر 
است: ))مشاهدات ما دربارة واقعيت شايد ـ اما با 
به تعويق انداختن امكانات ـ در گزينة خاص ما 
از واژه‌ها، تلويحي باشند(( )همان: 46(. انتخاب 
تجسد،  تعدد،  تحول،  ملازم  واژه‌هاي  و  جهش 
قدرت‌ها  حال جهش،  در  عامليت، جهش‌يافته، 
براي  نامحدودي  امكانات  دست،  اين  از  و 
مي‌دهند.  ارائه  متفاوت  طور  به  خودمان  تصور 
انعطاف‌پذيري مفهومي  نمادها،  از  اين مجموعه 

واژة   )2009 اكتبر   9( اكنون  هم  گوگل389  در[ 
وب390  پايگاه‌  ميليون   52/8 تعداد  در   mutant

گوناگون  اشكال  به  جهش‌يافته‌ها  است.  آمده 
اين خيل بي‌شمار اشكالي كه  از  در مي‌آيند كه 
همگي به طور مثبت ارزيابي شده ]مي‌توان براي 
نمايش‌هاي  علمي391،  ناهنجاري‌هاي  به  نمونه[ 
خودخوانده392  بلاگرهاي  قديمي،  تلويزيوني 
ضد  پيتزاي  عشق  نينجاي393  لاك‌پشت‌هاي  و 
جرم اشاره كرد. علاوه بر اين، حضور فراگير394 
جهش‌يافته‌ها در چشم‌انداز رسانه‌اي395، پتانسيل 
اعطايي  قدرت‌هاي  مي‌شود.  محسوب  امكان  و 
يا  راديواكتيو396  اتفاقات  به  جهش،  توسط 
اين  ]اعطاي  نيست.  وابسته  بيگانگان397  پيدايي 
كليد  يك  تصادفي  ضربة  ]معلول[  تنها  نيروها[ 
مي‌توانند  پاپ  فرهنگ  در  همه  است.  ژنتيك 
انجام  براي  كه  كاري  آن  اما  شوند،  جهش‌يافته 
دادن با آن جهش برمي‌گزينند )و بدان قادرند(، 
باقي مي‌ماند تا ديده شود. نظرية هويت جهشي، 
براي  را  ]لازم[  تغييرپذيري398  و  انعطاف‌پذيري 
ملاحظه طيف گسترده‌اي از فعاليت‌هاي هويتي 
ارائه مي‌نمايد كه توسط افراد تاريخي399 روزانه 
بهره‌گيري  با  جهشي  هويت  مي‌شود.  انجام 
از  بيشتري  فرهنگي  رواج  فرهنگي،  گفتمان  از 
واژگان‌هاي  و  پساساختارگرايانه  نظريه‌هاي 
هويت موجود دارد و با پتانسيلي براي استمرار 
يافتن در گفتمان شفاهي بومي به شكلي منحصر 
به فرد، براي اعمال در تجربيات روزمره در نظر 

گرفته شده است.
نظرية  هر  در  چالش  دشوارترين  شايد 
زباني  نظام‌هاي  محدودكنندة  قدرت  هويت، 
كامل  بازنمايي  براي  نماديني  نظام  هيچ  باشد. 
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اشكال  قاطعيت  با  نباشيم  قادر  شايد 
مي‌توانيم  اما  كنيم،  پيش‌بيني  را  جهش‌هايمان 
چندگانه‌اي  تحول‌هاي  تجسديافتة  تجربيات  بر 
حساب كنيم كه موجد اين پتانسيل‌اند كه چيزي 
و  هستيم  حاضر  حال  در  آنچه  از  غير  باشيم 
مي‌توانستيم  كنون  تا  آنچه  از  غير  چيزي  حتي 
تصور كنيم. اين سياست اميد414 است و سياست 
مبتني  جهشي  هويت  آنچه  مبناي  بر  تفاوت415، 
)فريره416،  عمل  بر  مبتني  سياستي  است:  آن  بر 
1992، 3-2 :2006(. هويت جهشي به منزلة يك 
دموكراتيك417((  انتقادي  ))تصوري  به  رويكرد 
اعمال  از  مجموعه‌اي  و  ))زبان  كه  است  پايبند 
آموزشي فراهم مي‌كند تا ظلم را به آزادي، يأس 
را به اميد، نفرت را به عشق و شك را به يقين 
مبدل گرداند(( )دنزين418، 332 :2006(. در نتيجه 
دنبال  به  خيلي‌ها  آنچه  خلاف  بر  مناقشه،  اين 
بلكه  نيست،  خودمان  يافتن  سر  بر  بودند،  آن 
در عوض تغيير دادن آگاهانة اعمال تجسديافته 
به  جوامعمان(  بسط  )با  را  خودمان  كه  است 
طرقي كه هر چه بيشتر كنوني‌تر و بيشتر متغيرتر، 
)باز( مي‌آفريند. هويت جهشي، نظريه‌اي مناسب 
مادي  و  پويا  چندگانه،  سطوح  درك  براي 
فاعليت و هويت، بازنمايي و واقعيت و قدرت 
و مقاومت محسوب مي‌شود كه مسلماً جايگاهي 
كه  است  اميد  همين  دقيقاً  است.  اميدواركننده 
آن  بر  و  مي‌دهد  انتقادي  لبة  به هويت جهشي، 
امكان امتناع از استقرار آنچه قابل رويت است، 
 مي‌دهد و در عين حال، بدان تعهد به راهنمايي
شكل‌گيري  نو  از  براي  متنوع  عامليتي  مداوم 
اعطا  را  ما419  بودن  گفتماني  شرايط  منعطف 

مي‌كند.

مي‌آفريند، ]و[ پتانسيل مفروضي دارد براي تغيير 
و شكل دادن شبكه‌اي در درون آن ]مجموعه[ كه 

فقط بايد تصور شود.
ويژه  به  جهشي،  هويت  مزاياي  و  قدرت 
براي لحظة تاريخي‌اي كه در آن به سر مي‌بريم، 
هميشه  قلمرو  در  اكنون  جهش‌يافته‌ها،  مفيدند. 
با  زمانه،  و  دوره  اين  در  دارند.  وجود  ممكن 
تصور  رسانه403،  از  اشباع  فرهنگ  در  زندگي 
تلاش  جهش‌يافته،  عنوان  به  خودمان  كردن 
سياسي404  همساني‌هاي  نمي‌خواهد.  چنداني 
ميان جهش‌يافته‌ها و افراد به حاشيه رانده شده، 
حقوق  ]كسب[  براي  گروه  دو  هر  كه  همچنان 
باقي  خود  قوت  به  مي‌كنند،  مبارزه  مدني405 
مي‌ماند. جين گري ]در دنياي آدم‌هاي ايكس[ در 
مقابل كنگره ]ايالات متحدة آمريكا[ در حالي كه 
در صفحة نمايشي بزرگ نشان داده مي‌شود، از 
حقوق جهش‌يافته‌ها حمايت مي‌كند. در زندگي 
مثبت406  ]تبعيض[  اقدام  سياست‌هاي  ]واقعي[، 
]آمريكا[  متحدة  ايالات  عالي  دادگاه  توسط 
حقوق  ]مدافع[  گروه‌هاي  شده‌اند.  متوقف   407

با  رايزني  دگرباشان جنسي408 همچنان در حال 
تصويب  سر  بر  آمريكا[  متحدة  ]ايالات  كنگره 
قانون استخدام بدون تبعيض409 و الغاي سياست 
به  فرهنگي410  تشديد  اين  هستند.  نگو  نپرس، 
گروه‌هاي به حاشيه رانده شده، محدود نمي‌شود 
)وين411، 2005(. ابرقهرمانان جهش‌يافتة فرهنگ 
تقلا  كه  هستند  رانده‌شدگاني  همه  عامه‌پسند، 
خانواده‌هاي  بپذيرند،  را  تفاوت‌هايشان  مي‌كنند 
خودشان را تشكيل دهند و با احساسات عميق 
بيگانگي412 كنار بيايند )دي‌فالكو413، 2006(. در 

دنياي امروز، ما همگي جهش‌يافته‌ايم.
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ايكس و قهرمانان[ بر تجربيات جهش‌يافته‌هاي 
كه  را  متوني  چشم‌انداز،  اين  متمركزند.  انساني 
لاك‌پشت‌هاي  )مانند  حيواني  جهش‌يافته‌هاي 
نينجا(، سايبورگ‌هايي426 همچون مرد خفاشي427 
و  سوپرمن429  )مثل  بيگانگان  بيونيك428،  زن  يا 
وي430( يا ربوده‌شدگان بيگانه431 )نظير 4400432( 
علاوه،  به  برنمي‌گيرد.  در  مي‌دهند،  نمايش  را 
قدرت‌هايشان  به  تصادفاً  كه  را  ابرقهرماناني 
دست يافته‌اند همانند آسماني433 يا راديواكتيويتة 
چهار  ترتيب  به  آنها  )نمونة  حشره‌اي434 
در  نيز  را  عنكبوتي436(  مرد  و  شگفت‌انگيز435 

برنمي‌گيرد.
2( تحول با آنچه در قلمرو ممكن وجود دارد، 
))به  و  دارد  وجود  حاضر  حال  در  آنچه  قلمرو 
 )2006:  11 )مونوز437،  است((  مربوط  حال 
دقيق‌تر  طور  به  تحول  عوض،  در  ندارد.  پيوند 
به مثابة چيزي مبتني بر بالقوگي درك مي‌شود. 
مونوز توضيح مي‌دهد كه بالقوگي‌ها ))در حالي 
كه حاضرند، در چيزهاي حاضر وجود ندارند(( 
و  باشد  بايد  كه  افق438،  به  بالقوگي  )همان(. 
به  را  ما  توجه  تحول،  مي‌شود.  مربوط  آيندگي 
جلب  ـ  بيايند  شايد  كه  چيزهايي  ـ  بالقوگي‌ها 

مي‌كند.
بحث  تمركز  من  نظري،  دقت  حفظ  براي   )3
حاضر را به جهش محدود مي‌سازم. مسلماً اين 
سايبورگ  نظرية  حوزة  در  زيادي  آثار  انتخاب، 
)هاراوي،  مي‌گذارد  بيرون  را  پساانسان‌گرا  و 
بانو  و  ولورين   .)1999 1992ب،  الف،   1992
را  جهش‌يافته  قابليت  اين  دو  هر  دث‌‌سترايك، 
دارند كه به سرعت درمان و ترميم شوند: جهشي 
حكومتي439  آزمايش‌هاي  طي  تجسديافته.  تماماً 

تشكر و قدرداني
نويسنده  پايان‌نامة  از  فصل  يك  از  مقاله  اين 
گرفته شده كه راهنمايي آن را توماس ناكاياما420 
از  نويسنده  داشته‌اند.  عهده  بر  بروور  دنيل  و 
نورمن دنزين، توماس ناكاياما، دنيل بروور، كارن 
آنيجار421، و داستين گالتز422 براي بازخوردهاي 
اين  نگارش  طي  حمايت‌گرانه‌شان  و  انتقادي 

مقاله تشكر مي‌كند.

يادداشت نويسنده
برتر  مقالة  جايزة  مقاله  اين  پيشين  نسخة 
انجمن  ارتباطي  نظرية  بخش  از  را  دانشكده423 
متحدة  ]ايالات  مركزي424  ايالات  ارتباطات 
آمريكا[ دريافت كرده و در كنفرانس سالانة آنها 
ايالت  لوئيز  سنت  ]شهر[  در   2009 آوريل  در 
شده  ارائه  آمريكا[  متحدة  ]ايالات  ميزوري425 

است.

اعلام فقدان تضاد منافع
نويسنده‌)گان( هيچ تضاد بالقوه‌اي از منافع را در 
ارتباط با تأليف و يا انتشار اين مقاله اعلام نداشتند.

سرمايه‌گذاري
نويسنده)گان( هيچ حمايت مالي براي تحقيق و 

يا نگارش اين مقاله دريافت نكردند.

يادداشت‌ها
1( من خواسته‌ام اين چشم‌انداز به جهش‌يافتگان 
پذيرش  ]هم[  تا  شود  محدود  مادرزاد  )انسان( 
اين نظريه را توسط افراد تسهيل نمايم و ]هم[ 
دقت نظري را حفظ كنم. اين دو متن ]آدم‌هاي 
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21. Heroes.
22. crisis.
23. fixed.
24. coherent.
25. stable.
26. Mercer.
27. Du Gay.
28. Jackson.
29. primary crucible.
30. processes of subjectification.
31. discursive theories of identity.
32. Butler.
33. necessary error.
34. vocabulary.
35. intersectional.
36. rhetoric.
37. popular culture
38. Crenshaw.
39. Tracy & Trethewey.
40. Puar.
41. messiness of identity.
42. Rabinow & Rose.
43. our sense of self.
44. Foucauldian perspective.
45. constituting.
46. constituted.
47. self-agency.
48. posthumanist theory.
49. McKerrow.
50. Zipin.
51. Gamson.
52. Phoenix & Pattynama.
53. feminist.
سياسي  فعال  و  دانشگاهي  نويسندة   ،Angela Davis  .54

آمريكايي متولد 1944. م.
و  نويسنده  جين  گلوريا  واقعي  نام  با   ،Bell Hooks  .55

فعال اجتماعي فمينيست آمريكايي متولد 1952. م.
جامعه‌شناسي  برجستة  استاد   ،Patricia Hill Collins  .56
جامعه‌شناسي  انجمن  پيشين  رئيس  و  مريلند  دانشگاه 

آمريكا متولد 1948. م.
فعال  نويسنده، شاعر و   ،Audrey [Geraldine] Lord  .57

اجتماعي آمريكايي، 92-1934. م.
58. Vakulenko.
59. McCall.
60. location.
61. domestic violence.
62. rape.
63. remedial reform.
64. Verloo.
65. Staunæs.

براي آفرينش بدن‌هاي سايبورگ، فلز به اسكلت 
آنان پيوند زده شده است. امكانات جهش براي 
فرد،  به  منحصر  توانايي  با  سايبورگي  فاعليت 
بسيار جذاب‌اند، با اين حال، آنها خوراكي براي 

مطالعة جداگانه و آتي محسوب مي‌شوند.

پی‌نوشت‌ها 

را  خود  دكتراي   2008 سال  در  كه  زينگشيم  جيسن   *
از دانشگاه دولتي آريزونا دريافت كرد، استاديار مطالعات 
ارتباطي در كالج علوم و هنرهاي دانشگاه ايالتي گاورنرز 
است. پژوهش‌هاي او بر بازنمايي‌هاي رسانه‌اي و نمودهاي 

فرهنگ و هويت تمركز دارد.
پژوهشگاه علوم و  استاديار  ** دكتراي جامعه‌شناسي و 

dowran@irandoc.ac.ir فناوري اطلاعات ايران
*** دكتراي روان‌شناسي.

1. Jason Zingsheim, (2011), "Developing mutational 
identity theory: Evolution, multiplicity, embodiment, 
and agency", in: Critical Studies-Critical 
Methodologies, 11(1) 24-37.
2. poststructuralist theories of the self.
3. intersectionality.
4. crystallized selves.
5. assemblage.
6. mutational identity theory.
7. kinetic.
8. diffuse.
9. embodied.
10. contextual.
11. contemporary mutants.
12. evolution.
13. multiplicity.
14. embodiment.
15. agency.
16. the paradox of the self.
17. the radically contextual nature of existence.
18. poststructuralism.
19. subjectivity.
X-Men .20 ، اين مجموعه فيلم در ايران با عنوان مردان 

ايكس مشهور است. م.
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116. Martin and Nakayama.
117. Frankenberg.
118. Sloop.
119. Berlant & Warner.
120. Yep.
121. Sengupta.
122. Ashe et al.
123. sensuous way of knowing.
124. embodied knowledge.
125. Conquergood.
126. Hamera.
127. patriarchal.
128. racist.
129. materialize.
130. vernacular discourse
131. public polidy.
132. Squires & Brouwer.
133. true self-fake self dichotomy.
134. essentialist.
135. Burke.
136. representative anecdotes.
137. presuppositions.
138.crable

globalization+localization .139، اين واژه محصول 
تركيب دو واژة جهاني‌شدن و محلي‌شدن است. م.

140. singular subject position.
141. vernacular speech.
142. conceptual map.
143. pragmatic.
144. academic elitism.
145. flexible vernacular vocabulary.
146. shifting.
147. mutating.
148. mutation.
149. Baron.
150. NBC or National Broadcasting Company (US 
radio & TV network).
151. online content.
152. mediascape.
153. narrative conceit.
154. liberatory potential.
155. plot exigency.
156. discursive rupture.
157. popular cultural phenomena.
158. pop culture.
159. social phenomenon.
160. discrete beings.
161. relationality.
162. historical individual.
از  تعدادي  در  مؤنثي  داستاني  شخصيت   ،Storm  .163

66. Prins.
67. constructionist intersectionality.
68. dynamic.
69. relational.
70. narration.
71. individual agency.
72. cultural power formations.
73. hybridity.
74. dialogical re-inscription.
75. spation-temporal zone of signification.
76. Kraidy.
77. Ceisel.
78. intersections.
79. Shugart.
80. minoritizing view.
81. intersectional identities.
82. marginalized individuals.
83. Sedgwick.
84. hybridized ethnicities.
85. universalizing view.
86. identity negotiation practices.
87. static.
88. crystals.
89. sense of movement.
90. organic crystals.
91. alter.
92. solid.
93. beauty of the self.
94. kinesthetic incarnation.
95. Deleuzian.
96. Deleuze and Guattari.
97. segmentarity.
98. strata.
99. terriotories.
100. deterritorialization.
101. destratification.
102. Rizzo.
103. Chen.
104. Currier.
105. individuation.
106. spatiality.
107. corpo-realities.
108. disassembling.
109. disarticulating.
110. radically altering consciouness.
111. subjective dispersion.
112. Haraway.
113. identity-blindeness.
114. postidentity politics.
115. Ladson-Billings.
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197. sedimented.
198. epidemics.
199. bubonic plague.
200. Simon.
201. instantaneously.
202. beside ourselves.
203. transformation.
204. transformative process.
205. differential hailing.
206. scale.
207. micromovements.
208. difference.
209. Derrida.
210. signs.
211. deferred.
212. constituted.
213. undetermined.
214. whole.
215. movements of identity.
216. movements in identity.
217. confluences.
218. constant reconfiguring.
219. Baudrillardian postmodernism.
220. Baudrillard.
221. Best & Kellner. 
222. affirmative poststructualist position.
223. preferred.
224. invocation.
225. Darwinian.
226. "survival of the fittest" model.
227. civilized ideal.
The Fix .228، عنوان اپيزود 13 در فصل نخست مجموعه 

تلويزيوني قهرمانان شبكه ان‌بي‌سي. م.
از  تعدادي  در  مذكري  داستاني  شخصيت   ،Logan  .229
كتاب‌هاي كميك استريپ منتشره توسط مارول كاميكس 
و از اعضاي تيم آدم‌هاي ايكس كه براي نخستين بار در 

سال 1974 در هالك اعجاب‌آور ظاهر شد. م. 
X2: X-Men United .230 ، دومين فيلم سينمايي ساخته 
به  ايكس  آدم‌هاي  تلويزيوني  مجموعة  اساس  بر  شده 

كارگرداني برايان سينگر در سال 2003. م.
Xavier's School .231، مدرسه‌اي كه خاوير براي جوانان 
با استعداد تأسيس كرد تا جهش‌يافته‌ها توانايي‌هاي خود 

را كشف و كنترل نمايند. م.
232. Gifted Youngsters.
Cerebro .233، در دنياي علمي ـ تخيلي انتشارات مارول 
كاميكس، وسيله‌اي كه آدم‌هاي ايكس به ويژه رهبر آنان 
خاوير از آن براي پيداكردن جهش‌يافته‌ها استفاده مي‌كند. 

سربرو در لاتين به معناي مغز است. م.
Wolverine .234، در تيم آدم‌هاي ايكس ولورين نام ديگر 

لوكان است. م.

كتاب‌هاي كميك استريپ منتشره توسط مارول كاميكس 
ايكس  آدم‌هاي  در   1975 سال  در  بار  نخستين  براي  كه 
بعضي  عضويت،  طولاني  سابقة  با  و  شد  ظاهر  غول‌آسا 

مواقع رهبري گروه را بر عهده دارد. م.
164. education.
Cyclops .165، شخصيت داستاني مذكري در تعدادي از 
كتاب‌هاي كميك استريپ منتشره توسط مارول كاميكس 
ايكس  آدم‌هاي  در   1963 سال  در  بار  نخستين  براي  كه 

ظاهر شد. م.
166. specific superhero.
167. single mutant.
168. single-celled organism.
169. dominant species.
داستاني  شخصيت   ،Professor Charles Xavier  .170
منتشره  استريپ  از كتاب‌هاي كميك  تعدادي  مذكري در 
توسط مارول كاميكس كه براي نخستين بار در سال 1963 
در آدم‌هاي ايكس ظاهر شد. وي كه بيشتر با نام پروفسور 

ايكس ناشناخته مي‌شود بنيانگذار و رهبر تيم است. م.
171. Singer.
Dr. Mohinder Suresh .172، شخصيتي داستاني به عنوان 
علمي  درام  مجموعة  در  مدرس  دانشگاه  ژنتيك  استاد 

تخيلي تلويزيوني قهرمانان ان‌بي‌سي. م.
Better Halves .173، عنوان اپيزود ششم از نخستين فصل 

درام تلويزيوني قهرمانان ان‌بي‌سي. م.
174. Kring, Arkush, & Hammer.
175. heuristic
176. problematic.
177. potentiality.
178. connotative ties.
179. evolutionary theory.
180. futurity.
181. genetic coding.
182. biological essentialism.
183. rearticulate.
184. always-in-process.
185. analogies.
186. literal equivalencies.
Blackberry .187، سري گوشي‌هاي تلفن همراه توليدي 
در  بر  علاوه  كه   1999 سال  از  آرآي‌ام  كانادايي  شركت 
گوشي‌هاي  سرويس‌هاي  و  اينترنت  گذاشتن  اختيار 

هوشمند، از امكانات پي‌دي‌اي‌ها نيز برخوردار است. م.
188. base-pair.
189. human genome.
190. Leroi.
191. subjectivities of age.
192. marked.
193. hailed.
194. aged subjectivity.
195. compose.
196. monotonous.
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سال 1963 ظاهر شد. م.
Pyro .261، شخصيت داستاني مذكري ـ با قدرت استفاده 
از آتش ـ در تعدادي از كتاب‌هاي كميك استريپ منتشره 
توسط مارول كاميكس و از اعضاي تيم آدم‌هاي ايكس كه 

براي نخستين بار در سال 1981 ظاهر شد. م.
262. X-Men 3 or X3 or X-Men: The Last Stand.
263. construction.
264. combination.
265. grouping.
266. conflict.
267. Ratner.
268. mêlée.
269. identity work.
270. Allen.
تلويزيوني  مجموعة  شخصيت‌هاي  از  يكي   ،Sylar  .271

قهرمانان. م.
272. obscure.
273. overwhelm.
274. Chatterjee
275. native.
276. universalizing.
277. flexible.
278. social order.
279. confluences.
280. potentialities of resistance.
281. availability.
282. engaging.
283. subjective practices.
284. intelligibility.
285. discernment.
286. Biesecker.
287. prerequisite.
288. matrices.
289. standpoint theory.
290. Collins.
291. axiom.
292. specter of being otherwise.
داستاني  شخصيت   ،Dr. Hank McCoy or Beast  .293
مذكري در فيلم آدم‌هاي ايكس 3 به شكل گربه‌اي وحشي 
منتشره  استريپ  كميك  كتاب‌هاي  از  برگرفته  غول‌آسا  و 
توسط مارول كاميكس و از اعضاي تيم آدم‌هاي ايكس كه 
براي نخستين بار در سال 1963 به عنوان عضوي از تيم 

آدم‌هاي ايكس ظاهر شد. م.
مجموعه  در  تخيلي  شخصيتي   ،Monica Dawson  .294

تلويزيوني قهرمانان. م.
295. Fight or Flight.
296. replication.
397. alterations.
398. nucleotide.
399. chromosomes.

235. psychically.
236. push pins.
237. connected.
Westchester .238، شهرستاني در ايالت متحدة آمريكا كه 

مؤسسة خاوير در آن واقع شده است. م.
239. house of cards.
240. renovated.
241. mutating mutant.
مجموعة  در  تخيلي  شخصيتي   ،Peter Petrelli  .242

تلويزيوني قهرمانان. م.
243. (DNA) (or Deoxyribonucleic Acid).
244. The Fix.
245. the act of becoming.
از  تعدادي  در  مؤنثي  داستاني  شخصيت   ،Rogue  .246
كتاب‌هاي كميك استريپ منتشره توسط مارول كاميكس 
و از اعضاي تيم آدم‌هاي ايكس كه براي نخستين بار در 

سال 1981 ظاهر شد. م.
247. whiteness.
248. working-class.
Detroit .249، بزرگ‌ترين شهر ايالت ميشيگان در ايالات 
اتومبيل‌سازي،  صنايع  تمركز  خاطر  به  كه  آمريكا  متحدة 

شهري كارگري شناخته مي‌شود. م.
250. Hartigan.
251. being gendered feminine.
ايالت  شمالي  منطقة   ،Northern California  .252
شهرهاي  بر  مشتمل  آمريكا  متحدة  ايالات  در  كاليفرنيا 
سان‌فرانسيسكو، سن‌خوزه، اوكلند و ساكرامنتو كه رهبري 

اقتصادي، علمي و فرهنگي جهان را بر عهده دارد. م.
يا  فيزيكي  مشاهدة  قابل  ويژگي‌هاي   ،phenotypic  .253
بيوشيميايي ارگانيسم كه حاصل عوامل ژنتيكي و محيطي 

هستند. م.
254. multiple.
255. assembled identity.
256. reconfigured.
از  تعدادي  در  مؤنثي  داستاني  شخصيت   ،Jean  .257
كتاب‌هاي كميك استريپ منتشره توسط مارول كاميكس 
و از اعضاي تيم آدم‌هاي ايكس كه براي نخستين بار در 

سال 1963 ظاهر شد. م.
Magneto .258، شخصيت داستاني مذكري در تعدادي از 
كتاب‌هاي كميك استريپ منتشره توسط مارول كاميكس 
و از اعضاي تيم آدم‌هاي ايكس كه براي نخستين بار در 

سال 1963 ظاهر شد. م.
Mystique .259، شخصيت داستاني مؤنثي در تعدادي از 
كتاب‌هاي كميك استريپ منتشره توسط مارول كاميكس 
و از اعضاي تيم آدم‌هاي ايكس كه براي نخستين بار در 

سال 1978 ظاهر شد. م. 
از  چنان‌كه  ـ  مذكري  داستاني  شخصيت   ،Iceman  .260
اسمش بر مي‌آيد با قدرت استفاده از يخ ـ در تعدادي از 
كتاب‌هاي كميك استريپ منتشره توسط مارول كاميكس 
و از اعضاي تيم آدم‌هاي ايكس كه براي نخستين بار در 
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343. gendered.
344. sexed.
345. racialized.
346. masculinity.
347. queer subject.
348. risk.
349. heterosexist.
350. homophobic.
351. pedagogical.
352. Zingsheim.
353. forcing.
354. structural container.
355. formulaic grid.
356. entities.
357. agents.
358. destiny.
359. fate.
فصل  از  دوم  اپيزود  عنوان   ،ʺDont Look Backʺ  .360

نخست مجموعة تلويزيوني قهرمانان. م.
Senator Kelly .361، شخصيت داستاني مذكري در سري 
فيلم‌هاي  و  ـ  ايكس  آدم‌هاي  استريپ  كميك  كتاب‌هاي 
براي  مارول كاميكس كه  منتشره توسط  ـ  از آن  برگرفته 
نخستين بار در سال 1980 به عنوان سناتور ايالات متحدة 

آمريكا ظاهر شد. م.
سري  در  مذكري  داستاني  شخصيت   ،Angel  .362
فيلم‌هاي  و  ـ  ايكس  آدم‌هاي  استريپ  كميك  كتاب‌هاي 
براي  مارول كاميكس كه  منتشره توسط  ـ  از آن  برگرفته 

نخستين بار در سال 1963 ظاهر شد. م.
363. identification.
364. subjectification.
365. social recognition.
366. practice of improvisation.
367. Campbell.
368. self-evident.
369. intelligibility of improvisational discursive 
practices.
370. constitution of a practice.
371. social apparatus or field.
كلر  پدر  و  پترلي  بزرگ‌تر  برادر   ،Nathan Petrelli  .372
بنت، شخصيتي تخيلي در مجموعة تلويزيوني قهرمانان. م.
373. online.
374. faith-based subjectivity.
375. conscious choice.
376. slippery.
377. unconsciously.
378. Phoenix (or Jean Grey or Jean).
379. Gingrich-Philbrook.
380. learning process.
مجموعة  در  تخيلي  شخصيتي   ،Ted Sprague  .381

تلويزيوني قهرمانان. م.

300. mapping.
301. human genome.
302. genetic blueprint.
303. X-gene.
304. cure.
305. plot.
306. cellular level.
307. biological essentialism.
308. bodily expression.
309. superhuman.
310.  اشاره به بدن پوشيده از خز آبي‌رنگ دكتر مك‌كوي 

يا جانور وحشي. م.
311. opaque.
312. Jean Grey or Jean.
313. mental powers.
314. telekinesis.
315. telepathy.
مجموعة  در  تخيلي  شخصيتي   ،Hiro Nakamura  .316

تلويزيوني قهرمانان. م.
317. squints.
Lady Deathstrike .318، شخصيت داستاني مؤنثي كه در 
كتاب‌هاي كميك استريپ منتشره توسط مارول كاميكس 
دشمن  و  شد  ظاهر   1983 سال  در  بار  نخستين  براي 

آدم‌هاي ايكس به ويژه ولورين است. م.
مجموعة  در  تخيلي  شخصيتي   ،Claire Bennet  .319

تلويزيوني قهرمانان. م.
Takezo Kensei/Adam Monroe .320، شخصيتي تخيلي 

در مجموعة تلويزيوني قهرمانان. م.
321. through discourse into being.
322. self-recognition.
323. materialization.
324. boundary.
325. fixity.
326. surface.
327. matter.
328. physicality.
329. materiality.
330. outside of discourse.
331. Shilling.
332. recognizing subject
333. intelligent object.
334. McKerrow.
335. Zipin.
336. concrete body.
337. dialectical.
338. Wood & Cox.
339. tabula rasa.
340. queer.
341. interconnected.
342. sexualized.
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422. Dustin Goltz.
423. Top Faculty Paper.
424. Central States Communication Association.
425. St. Louis, MO.
426. cyborgs (cyber + organisms).
داستان‌هاي  ابرقهرمان  تخيلي  شخصيت   ،Batman  .427
كميك استريپ كه براي نخستين بار در سال 1939 توسط 

انتشارات دي‌سي كاميكس منتشر شد. م.
مجموعة  تخيلي  شخصيت   ،The Bionic Woman  .428
آن  فصل  دو  ابتدا  كه  نام  همين  به  آمريكايي  تلويزيوني 
طي سال‌هاي 77-1976 توسط شبكة تلويزيوني اي‌بي‌سي 
و سپس يك فصل از آن طي سال‌هاي 78-1977 توسط 

شبكة تلويزيوني ان‌بي‌سي پخش مي‌شود. م.
Superman .429، شخصيت تخيلي ابرقهرمان داستان‌هاي 
كميك استريپ كه براي نخستين بار در سال 1938 توسط 

انتشارات اكشن كاميكس منتشر شد. م.
V .430 مجموعة علمي ـ تخيلي تلويزيوني آمريكايي كه 
ابتدا در سال‌هاي 1983 تا 1985 توسط شبكة تلويزيوني 
ان‌بي‌سي و از سال 2009 تا كنون توسط شبكة تلويزيوني 

اي‌بي‌سي پخش مي‌شود. م.
431. alien abductees.
تلويزيوني  تخيلي  ـ  علمي  مجموعة   ،The 4400  .432
شبكة  توسط   2004-2007 سال‌هاي  طي  كه  آمريكايي 

تلويزيوني يواس‌اي نت‌ورك پخش مي‌شد. م.
433. celestial.
434. arachnid radioactivity.
435. Fantastic Four.
Spiderman .436، يكي ازمحبوب‌ترين و به لحاظ تجاري 
داستان‌هاي  ابرقهرمان  تخيلي  شخصيت‌هاي  موفق‌ترين 
كميك استريپ كه براي نخستين بار در سال 1962 توسط 
انتشارات مارول كاميكس منتشر شد و بعدها نسخه‌هاي 

تلويزيوني و سينمايي آن هم توليد گرديد. م.
437. Muñoz.
438. horizon
439. government experiments.
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